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  يدر قانون مدن نيشرط ضمان ام يحقوق ليتحل
  )15/10/1397، تاريخ تصويب 15/05/1397تاريخ دريافت  (

  سولماز هادي
  دكتري و مدرس دانشگاهدانشجوي 

  
  چكيده

شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهاي اجاره امري متداول است كـه در متـون فقهـي نيـز     
هرچند بيشتر فقيهان بـه بطـلان آن نظـر    . مورد بحث و بررسي عميق و استدلالي واقع شده است

نيز گرچه بـه صـراحت    در قانون مدني. دانند اند اما برخي از فقيهان متأخر آن را صحيح مي داده
بـه طـور عـام بـه نظـر       614به طور خـاص و   493در اين موضوع سخن نرفته، اما باملاحظه ماده 

در اين جستار ادله قـايلين  . رسد به رغم رويه قضايي موجود، نظريه بطلان پذيرفته شده باشد مي
وجـوب وفـا بـه     به بطلان، نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طريق استناد به عمـوم قاعـده  

شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان متأجر و نيز ملاحظه عرف و ارتكـاز عقلايـي بـه    
تقويت نظر فقيهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداختـه شـده   

  .است
  
  
  
  
  
  
  

  ضمان، تعدي، تفريط، عين مستأجره، مقتضاي عقد، مقتضاي اطلاق، امين :واژگان كليدي
  

ارات بهنشر، كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدني ، قواعد عمومي قرار دادها ، جلد دوم ، انتش.13
  1366چاپ اول ، سال 

   1385 م،ھسيزد ميزان،چاپ:كنوني،تهران حقوقي نظم در مدني كاتوزيان،ناصر،قانون.14
 دوم، چاپ ،3 جلد الغطاء، كاشف مؤسسه الاحكام، وجيزه محمدحسين؛ الغطاء، كاشف.15
1366   
  1371 دوم، چاپ رسمي، روزنامة انتشارات آثار، و ماهيت قولنامه، حسين؛ لطفيان،.16
عالي متين ، احمد ، مجموعه رويه قضايي كيهان ، قسمت حقوقي شامل نظريات ديوان .17

  . 1330تا  1311كشور از سال 
 مخميني اما آثار نشر و تنظيم مؤسسه ،1 جلد البيع، كتاب االله؛ سيدروح خميني، موسوي.18
  تا بي سره، س قد
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  كليات: بخش اول
عقد اجاره در شمار عقود مهم و پركاربرد است كه باتوجـه بـه ازديـاد روزافـزون جمعيـت و      

از ايـن رو، امـروزه   . تنوع گستردة تعامل حقوقي آحاد انساني نيـاز بـه آن رو بـه افـزايش اسـت     
مستأجر ديگر در حد يك رابطه خصوصـي صـرف نيسـت و تنظـيم روابـط آنـان       روابط موجر  

از جملـه  .شـود  چندان اهميت دارد كه قانون ناگزير از دخالـت در ايـن روابـط و تنظـيم آن مـي     
مباحث مهم در روابط موجر و مستأجر مسأله عدم ضمان مستأجر نسبت بـه عـين مسـتأجره مـي     

در مكتب حقوقي اسلام تمليكي است و در شـمار عقـود   باشد به اين معنا كه هرچند عقد اجاره 
شـهيد ثـاني،   (اما از آنجا كـه تسـليم عـين مسـتاجره از لـوازم آن اسـت        1مملك محسوب است

و موجر غالبا  متعه است كه عين را به مستاجر تسليم كند، در برخي موارد از قواعد ) 340، 1342
حكم به امين بودن مستأجر از نتايج اين ). 90، 1418خوانساري، . (كند عقود اذني نيز پيروي مي

تبعيت است، زيرا موجر كه خود مالك عين است يا از مالـك آن اذن دارد، عـين را در اختيـار    
از اين رو مستأجر امين مالكي است و مال در دست او امانت خواهـد بـود   . دهد مستأجر قرار مي

ر صورت تعدي و تفريط ضامن تلـف  و در نتيجه مشمول قاعده عدم ضمان امين است كه جز د
، 1412نجفـي،  (در اين مطلـب، ميـان فقيهـان اتفـاق نظـر وجـود دارد       . و نقصان آن نخواهد بود

اما آنچه كه معركه آراي فقيهان است و دربارة آن نظريات متفاوت و بعضا   متناقض ابـراز  ) 653
تواند در قراداد  وجر ميگرديده است اشتراط ضمان مستأجر در ضمن عقد اجاره است كه آيا م

اجاره شرط كند كه مستأجر ضامن عين مستأجره باشد خواه نسبت به آن تعدي و تفريط كـرده  
. تقصير او عين كه امانت در دست او بوده است تلف شده يا نقصان يافتـه اسـت   باشد و خواه بي

شهيد ثاني، ( صحت اين شرط در برخي عقود مانند عاريه مورد پذيرش فقيهان قرار گرفته است
اما در اجاره كه مستأجر همچون مستعير امين محسونب شده و هر دو از اين حيث ). 264، 1412

اند، نه تنها در صـحيح بـودن شـرط ترديـد      كه مشمول قاعده عدم ضمان امين هستند به هم شبيه
 عـلاوه بـر ايـن در عـرف    . شده بلكه شرط ياد شده مفسد عقد اجاره نيز قلمـداد گرديـده اسـت   

                                                            
. داننند كه برپايه آن موجر متعهد به واگذاري انتفاع به مستأجر است برخي از مكاتب حقوقي اجاره را عقدي عهدي مي - 1

 5و  4الوسيط، صص  سنهوري،: بنگريد
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ناگفتـه نمانـد    .آيد ضمان مستجر امري است مورد پـذيرش  هايي وجود دارد كه به نظر مي نمونه
ي كه در  ا و يقينا  هر نتيجه) 536، 1404امام خميني، (كه اجير نيز وضعيتي مشابه با مستأجر دارد 

 تـوان گفـت بـه سـاير امنـاء مثـل       بلكه مـي . اين نوشتار حاصل گردد هر دو را فرا خواهد گرفت
در ايـن ميـان مسـتودع كـه در لسـان فقيهـان امـين محـض         . قابل تسري است... وكيل، مرتهن و

طلبـد،   قلمداد شده و در برخي از احكام از سايرين ممتاز گرديده اسـت، بحثـي متفـاوت را مـي    
تـردد نقـد و بررسـي آراي فقيهـان و ادلـه       بي .اي مشابه را به بار آورد هرچند ممكن است نتيجه

توانـد راهكارهـاي راهبـردي را بـراي تفسـير       الف و سرانجام حاصل اين بحـث مـي  موافق و مخ
ارايه دهد و از آنجايي كـه مسـتأجر امـين     615و  493، 614هاي  برخي از مواد قانوني مانند ماده
  .توان در موارد مشابه در مورد ضمان امين از آن استفاده نمود است و خصوصيتي ندارد مي

  تفريط سبب ضمان مستأجرتعدي و : بند اول
و مسـتأجر تنهـا در   در مكتب حقوقي اسلام عين مستأجره در مدت اجاره غير مضمونه اسـت  

صورتي مسئول تلف و نقصان آن خواهـد بـود كـه نسـبت بـه آن تعـدي و تفـريط كـرده باشـد          
هرچند براي تعدي و تفريط معاني متعددي ذكر شده ).653، 1412؛ نجفي، 241تا،  طوسي، بي(
بـه ايـن   . تعدي فعل مرتكب است و تفريط ترك او: ت اما برآيند همه آنها اين است كه اولا اس

معنا كه اگر امـين نسـبت بـه مـالي كـه در تصـرف اوسـت عملـي را انجـام دهـد كـه خـارج از             
چارچوب اذن يا متعراف باشد، نسبت به آن مال تعدي كرده است اما چنانچه از انجام عملي كه 

ل با ملاحظه اذن صـاحب مـال يـا عـرف لازم اسـت خـودداري ورزد تفـريط        براي نگهداري ما
هـاي در  حقـوق اسـلامي هسـتند كـه اگـر تنهـا         ثانيا  اين دو اصطلاح از جمله واژه. نموده است

روند و اگر با هم به كار گرفته شوند معاني مختلف  استعمال شوند در معناي همديگر به كار مي
از اين رو، در فقه و حقـوق  . »اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا« پيدا خواهند كرد و به اصطلاح

دهد و هر زمان سخن از تفريط رود، تعـدي را هـم    هرگاه تعدي گفته شود معناي تفريط هم مي
و ) 448، 1417؛ مراغـي،  355، 1412 شهيد ثاني،(واژه تقصير نيز در متون فقهي . گردد شامل مي
ثالثا  در تحقق معناي . شود در معناي تعدي و تفريط استعمال مي) دنيقانون م 953ماده (حقوقي 

ارد كه متصرف عالم باشد كه فعل يا ترك او موجب تلـف و نقصـان   تعدي و تفريط تفاوتي ند

  كليات: بخش اول
عقد اجاره در شمار عقود مهم و پركاربرد است كه باتوجـه بـه ازديـاد روزافـزون جمعيـت و      

از ايـن رو، امـروزه   . تنوع گستردة تعامل حقوقي آحاد انساني نيـاز بـه آن رو بـه افـزايش اسـت     
مستأجر ديگر در حد يك رابطه خصوصـي صـرف نيسـت و تنظـيم روابـط آنـان       روابط موجر  

از جملـه  .شـود  چندان اهميت دارد كه قانون ناگزير از دخالـت در ايـن روابـط و تنظـيم آن مـي     
مباحث مهم در روابط موجر و مستأجر مسأله عدم ضمان مستأجر نسبت بـه عـين مسـتأجره مـي     

در مكتب حقوقي اسلام تمليكي است و در شـمار عقـود   باشد به اين معنا كه هرچند عقد اجاره 
شـهيد ثـاني،   (اما از آنجا كـه تسـليم عـين مسـتاجره از لـوازم آن اسـت        1مملك محسوب است

و موجر غالبا  متعه است كه عين را به مستاجر تسليم كند، در برخي موارد از قواعد ) 340، 1342
حكم به امين بودن مستأجر از نتايج اين ). 90، 1418خوانساري، . (كند عقود اذني نيز پيروي مي

تبعيت است، زيرا موجر كه خود مالك عين است يا از مالـك آن اذن دارد، عـين را در اختيـار    
از اين رو مستأجر امين مالكي است و مال در دست او امانت خواهـد بـود   . دهد مستأجر قرار مي

ر صورت تعدي و تفريط ضامن تلـف  و در نتيجه مشمول قاعده عدم ضمان امين است كه جز د
، 1412نجفـي،  (در اين مطلـب، ميـان فقيهـان اتفـاق نظـر وجـود دارد       . و نقصان آن نخواهد بود

اما آنچه كه معركه آراي فقيهان است و دربارة آن نظريات متفاوت و بعضا   متناقض ابـراز  ) 653
تواند در قراداد  وجر ميگرديده است اشتراط ضمان مستأجر در ضمن عقد اجاره است كه آيا م

اجاره شرط كند كه مستأجر ضامن عين مستأجره باشد خواه نسبت به آن تعدي و تفريط كـرده  
. تقصير او عين كه امانت در دست او بوده است تلف شده يا نقصان يافتـه اسـت   باشد و خواه بي

شهيد ثاني، ( صحت اين شرط در برخي عقود مانند عاريه مورد پذيرش فقيهان قرار گرفته است
اما در اجاره كه مستأجر همچون مستعير امين محسونب شده و هر دو از اين حيث ). 264، 1412

اند، نه تنها در صـحيح بـودن شـرط ترديـد      كه مشمول قاعده عدم ضمان امين هستند به هم شبيه
 عـلاوه بـر ايـن در عـرف    . شده بلكه شرط ياد شده مفسد عقد اجاره نيز قلمـداد گرديـده اسـت   

                                                            
. داننند كه برپايه آن موجر متعهد به واگذاري انتفاع به مستأجر است برخي از مكاتب حقوقي اجاره را عقدي عهدي مي - 1

 5و  4الوسيط، صص  سنهوري،: بنگريد
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. گردد يا جاهل، همچنانكه اگر به حكم ضمان هم جاهل باشد تفـاوتي نخواهـد داشـت    مال مي
بلكه اگر از روي حسن نيت هم عملي را كه بايـد تـرك   تأثير است،  عمد و سهو مرتكب نيز بي

كند انجام دهد يا آنچه را كه نبايد، مرتكب شود باز هم در صدق عنوان تعدي و تفريط خللـي  
  .كند ايجاد نمي
  ادله مضمون نبودن عين مستاجره: بند دوم

من همان طور كه گفته شد، اگر مستأجر نسبت به عين مسـتأجره تعـدي و تفـريط نكنـد، ضـا     
آيد و بايد به آن پاسخ گفـت ايـن اسـت     پرسشي كه به ذهن مي. تلف و نقصان آن نخواهد بود

، چه دليلي موجب شده است كـه در  »الي اليد ما اخذت حتي تؤديه«كه با وجود پذيرفتن قاعده 
فرض تلف شدن مال و عدم تقصير مستأجر در حفظ آن، وي از اين قاعده مستثني شود؟ فقيهان 

  :اند ه اين پرسش دو دليل ارايه كردهدر پاسخ ب
نخستين دليل بر عدم ضمان مستأجر، استناد به قاعـده عـدم ضـمان    : قاعده عدم ضمان امين-1

بر اين پايه، عين مسـتأجره در دسـت مسـتأجر امانـت     . است) 9، 1424موسوي بجنوردي، (امين 
. ده او نخواهـد بـود  است و در صورتي كه تعدي و تفريط نكند تلف يا معيوب شدن آن بر عه ـ

انـد از آن جملـه،    مستند اين قاعده اخباري است كه به صراحت از عدم ضمان امين سخن گفتـه 
در ) 16، 1408نـوري،  . (»ليس علـي المـؤتمن ضـمان   «كه ) ع(روايت نقل شده از اميرالمومنين 

ا آن در پاسخ به اين پرسش كه اگر مال در دست كسـي كـه ب ـ  ) ع(روايتي ديگر نيز امام صادق 
كند تلف شود آيا ضمان متوجه اوست؟ فرمودند كـه   كند و خريد و فروش كالا مي تجارت مي

حرعـاملي،  . (غرامتـي بـه او متوجـه نخواهـد بـود       آن فرد پس از اينكه امين شناخته شده اسـت، 
1403 ،228(  

قـي  ناگفته نماند كه فرق است ميان امين اخلاقي با امين فقهي و حقـوقي، زيـرا در امـين اخلا   
آنكه نياز داشته باشد كسي اين وصف را در او اعتبار كند  صفت امانت داري ملكه فرد است بي

درحالي كه ملاك امين بودن در فقه و حقوق مأذون بودن متصرف است اعـم از اينكـه اخلاقـا     
بـه   .ندهم امين باشد يا خير و خواه سايرين او را امين بداننند يا اساسا  به او اعتمادي نداشـته باش ـ 

هر روي، فقيهان يد مستأجر را اماني دانسته و حكم به غير مضمون بودن عين مستأجره در مدت 
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از آنجا كه تعدي و تفريط خود موجب ضـمان و از اسـباب   ).1412، 653نجفي، (اند  اجاره داده
دليل ضمان مستأجر در فرض تعدي و تفريط روشـن  ) 446، 1417مراغي، (آيد  آن به شمار مي

و اگر تعدي و تفريط نكند هيچ يك از اسباب ضمان كـه در  ) 69، 1412محقق اردبيلي، (است 
تواند مستند حكم به ضمان مستأجر قرار گيـرد، چـه    اند نمي مكتب حقوقي اسلام برشمرده شده

آنكه مال در دست وي تلف شده است نه اينكه مال را اتلاف نموده باشـد، پـس قاعـده اتـلاف     
از سوي ديگر قاعده يد نيز جـاري نخواهـد بـود چـون يـد او عـدواني و        .كارآيي نخواه داشت

علاوه بر اين، ضامن دانسـتن مسـتأجر در   . غيرمأذون نيست پس از شمول ضمان يد خارج است
جهت و بدون سبب بر اوست كه برپايه قاعده لاضـرر   فرض عدم تعدي و تفريط، ايراد ضرر بي

  .تچنين ضرري منفي و مردود شناخته شده اس
انـد ولـي بـا ملاحظـه ادلـه و       فقيهان بر عدم ضمان امين به اجماع نيز تمسك جسـته : اجماع-2

نصوصي كه در اين خصوص وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره گرديد اين اجماع مـدركي  
  .تواند به عنوان يك دليل در عرض ادله ديگر قرار گيرد محسوب شده و نمي

  شرط ضمان مستأجر و پاسخ آن ي مخالفان صحت ادله: بند سوم
دهد كـه اغلـب انديشـمندان فقـه اماميـه بـه پرسـش         پژوهش در آثار مكتوب فقيهان نشان مي

توان در عقد اجاره شرط كرد كـه مسـتأجر  حتـي بـدون تعـدي و       اصلي ما مبني بر اينكه آيا مي
و نقد مهمتـرين   تحليل. اند تفريط هم ضامن تلف يا نقصان عين مستاجره باشد؟ پاسخ منفي داده

ادله آنان، دستيابي به پاسخي منطقي براي سئوال ياد شده و در نتيجه اثبات فرضيه اين جستار را 
  .سازد ممكن مي

  شرط ضمان مستأجر مخالف شرع است: دليل اول) الف
انـد ايـن    از مهمترين دلايلي كه مخالفين صحت اشتراط ضمان مستأجر به آن اسـتدلال كـرده  

؛ 331، 1412شهيد ثـاني  (باشد  مخالف شرع يعني مخالف كتاب و سنت مي است كه اين شرط
است كه با ملاحظه روايات اگر موجر شرط كند كه مستأجر ضامن واضح ). 69، 1412ارديلي، 

عين مستأجره باشد با نصوص مذكور و سنت كه پس از قرآن مهمترين منبع اسـتنباط محسـوب   

. گردد يا جاهل، همچنانكه اگر به حكم ضمان هم جاهل باشد تفـاوتي نخواهـد داشـت    مال مي
بلكه اگر از روي حسن نيت هم عملي را كه بايـد تـرك   تأثير است،  عمد و سهو مرتكب نيز بي

كند انجام دهد يا آنچه را كه نبايد، مرتكب شود باز هم در صدق عنوان تعدي و تفريط خللـي  
  .كند ايجاد نمي
  ادله مضمون نبودن عين مستاجره: بند دوم

من همان طور كه گفته شد، اگر مستأجر نسبت به عين مسـتأجره تعـدي و تفـريط نكنـد، ضـا     
آيد و بايد به آن پاسخ گفـت ايـن اسـت     پرسشي كه به ذهن مي. تلف و نقصان آن نخواهد بود

، چه دليلي موجب شده است كـه در  »الي اليد ما اخذت حتي تؤديه«كه با وجود پذيرفتن قاعده 
فرض تلف شدن مال و عدم تقصير مستأجر در حفظ آن، وي از اين قاعده مستثني شود؟ فقيهان 

  :اند ه اين پرسش دو دليل ارايه كردهدر پاسخ ب
نخستين دليل بر عدم ضمان مستأجر، استناد به قاعـده عـدم ضـمان    : قاعده عدم ضمان امين-1

بر اين پايه، عين مسـتأجره در دسـت مسـتأجر امانـت     . است) 9، 1424موسوي بجنوردي، (امين 
. ده او نخواهـد بـود  است و در صورتي كه تعدي و تفريط نكند تلف يا معيوب شدن آن بر عه ـ

انـد از آن جملـه،    مستند اين قاعده اخباري است كه به صراحت از عدم ضمان امين سخن گفتـه 
در ) 16، 1408نـوري،  . (»ليس علـي المـؤتمن ضـمان   «كه ) ع(روايت نقل شده از اميرالمومنين 

ا آن در پاسخ به اين پرسش كه اگر مال در دست كسـي كـه ب ـ  ) ع(روايتي ديگر نيز امام صادق 
كند تلف شود آيا ضمان متوجه اوست؟ فرمودند كـه   كند و خريد و فروش كالا مي تجارت مي

حرعـاملي،  . (غرامتـي بـه او متوجـه نخواهـد بـود       آن فرد پس از اينكه امين شناخته شده اسـت، 
1403 ،228(  

قـي  ناگفته نماند كه فرق است ميان امين اخلاقي با امين فقهي و حقـوقي، زيـرا در امـين اخلا   
آنكه نياز داشته باشد كسي اين وصف را در او اعتبار كند  صفت امانت داري ملكه فرد است بي

درحالي كه ملاك امين بودن در فقه و حقوق مأذون بودن متصرف است اعـم از اينكـه اخلاقـا     
بـه   .ندهم امين باشد يا خير و خواه سايرين او را امين بداننند يا اساسا  به او اعتمادي نداشـته باش ـ 

هر روي، فقيهان يد مستأجر را اماني دانسته و حكم به غير مضمون بودن عين مستأجره در مدت 
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بنابراين چنين شرطي به جهت مخالفت بـا مشـروع   . شود مخالفت آشكار به عمل آمده است مي
  .گيرد از شمول و عموم قاعده وجوب وفا به شرط خارج است و در شمار شروط باطل قرار مي

در پاسخ به اين استدلال، بايد گفت كه مقصود از شرط مخـالف كتـاب و سـنت،    : پاسخ اول
رحـالي كـه در شـرط ضـمان     آن شرطي است كه منجر به تحليل حرام يا تحريم حلال گردد، د

مستأجر نه حلالي حرام شده و نه حرامي مباح و حلال گرديده است، چه آنكه با پذيرش شـرط  
مذكور از سوي مستأجر، وي تعهد و ضرري را قبول كـرده اسـت كـه شـارع آن را از عهـده او      

حـق خـود   از  بود و در حقيقت با تقبل شـرط،  اش بريء مي پذيرفت ذمه برداشته بود كه اگر نمي
پس گذشت او را از حقي كه شارع برايش منظور داشته، نبايد به مخالفت با شرع . گذشته است

آري اگـر  . اثـر دانسـت   تلقي نموده و در نتيجه توافق او و موجر را در اين خصوص باطـل و بـي  
عدم ضمان او تكليف و الزام باشد چنين سخني موجه است درحالي كه ضـامن نبـودن مسـتأجر    

شايد غفلت از اين نكته مهم موجب گرديـده اسـت كـه برخـي از     . قابل گذشت است حق او و
انـد   فقيهان شرط زوجه را به ضرر زوج مبني بـر اينكـه همسـر دومـي را برنگزينـد فاسـد دانسـته       

زيرا داشتن چهار زن دايم هم زمان حق مرد است كـه شـريعت   ). 197تا،  شهيد اول بي: بنگريد(
توانـد از ايـن حـق خـود      از اين روست كـه مـرد مـي   . ه تكليف الزامي اواسلام به او داده است ن

آنكه خـلاف شـرعي صـورت پذيرفتـه      بگذرد و شرطي را بپذيرد كه با آن حق منافات دارد بي
انـد و از دگـر سـو     ناگفته نماند آنان كه مخالفت شرط ضمان مستأجر بـا شـرع را پذيرفتـه   .باشد

دانند در ايـن مسـئله بـه بطـلان      ي را مفسد عقد ميشرط مخالف كتاب و سنت و هر شرط فاسد
برمبناي نظـر متـأخرين كـه شـرط مخـالف      اما ). 165تا،  شهيد اول، بي(اند  عقد اجاره حكم داده

آنكه فساد آن به عقد هم سـرايت كنـد در شـرط ضـمان مسـتأجر       شرع را صرفا  فاسد دانسته بي
  ).655، 1412نجفي، (دهند  رأي مي اجاره را صحيح دانسته و تنها به بطلان و فساد شرط

در توجيه بطلان عقد به پيروي از شرط همچنـين گفتـه شـده اسـت كـه تراضـي بـر عقـد در         
حقيقت به ملاحظه شرط فاسد واقع شده و بدون آن رضـايتي بـين مـوجر و مسـتأجر بـه وجـود       

تراضـي  منـوط بـه   » الا ان تكـون تجـاره عـن تـراض    «نيامده است و چون تحقق عقد برپايه آيـه  
  ).258، 1411محقق كركي، (طرفين آن است، پس عقد اجاره محكوم به بطلان خواهد بود 
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صحت شرط ضمان در عاريه كه به دليل وجود نصوص مختلف مورد اتفاق همـه  : پاسخ دوم
تواند گواهي ديگر باشد بر عدم مخالفت ايـن شـرط بـا شـرع، زيـرا در عاريـه        فقيهان است، مي

كم صحت را منحصر در آن بداند وجود ندارد و از اين حجيـث كـه   خصوصيتي كه بخواهد ح
انـد، پـس ادلـه     هم در اجاره و هم در عاريه متصرف امين بوده و ضامن نخواهد بود به هم شـبيه 

موجود در باب عاريه قابل تسري بـه سـاير عقـود مشـابه و از جملـه اجـاره خواهـد بـود و نبايـد          
و در نتيجه ادله جواز را صرفا  منحصر به عاريـه بـدانيم    پناشت كه اين تعميم قياس است و باطل

بلكـه بـا تنقـي    ) 655، 1412نجفي، : بنگريد(اند  آن چنان كه برخي از فقيهان چنين تصور كرده
توان نتيجـه گرفـت همچنـان كـه شـرط ضـمان مسـتعير         مناط حكم كه در هر دو يكي است مي

: براي تفصـيل بيشـتر رك  (اهد بود صحيح است، شرط ضمان مستأجر نيز محكوم به صحت خو
به عبارت ديگر، ادله صحت شرط ضمان در عاريه مؤيد اين مطلـب اسـت   ).345، 1384باقري، 

كه ضامن نبودن مستأجر در فرض عدم اشـتراط مسـتلزم عـدم ضـمان وي در صـورت اشـتراط       
ان ناگفته نماندن كـه اشـتراط ضـم   .باشد نخواهد بود پس شرط ضمان مستأجر مخالف شرع نمي

سازد بلكه او همچنان امين اسـت و مشـمول هـر     مستأجر، وي را از وصف امين بودن خارج نمي
تنها اثري كه بر اين شرط مترتب خواهد شد ضـامن بـودن   . تعريفي كه برگزينيم خواهد گرديد

مستأجر است كه با ملاحظه ضمان مستعير در فرض اشتراط آن و نيز فرضي كه مورد عاريه طلا 
توان نتيجه گرفت كه وصف امين بودن مستأجر بـا ضـامن بـودن او قابـل جمـع       مي. دو نقره باش

هـايي از ايـن قبيـل     در ابواب ديگر فقه نيز نمونـه . است و نه عقلا  و نه شرعا  با هم منافاتي ندارند
توان براي تأييد اين گفته به آنها استناد كرد مانند ضمان عامل در مضـاربه بـا    وجود دارد كه مي

. يتيم، ضمان وصي نسبت به موصي به و ضمان يابنده مال گمشده در فرض تلـف شـدن آن   مال
اند بر اين پندار  رود كساني كه شرط ضمان مستأجر را خلاف شرع دانسته از اين رو، احتمال مي

شود و از آنجا كه مسـتأجر   اند كه اين شرط موجب خروج مستأجر از وصف امين بودن مي بوده
اما . پس هر آنچه كه اين وصف را از او زايل كند محكوم به بطلان خواهد بود شرعا  امين است

توان تصور كرد كه متصـرف امـين    اين پندار ناصحيح است و همان طور كه پيشتر گفته شد مي

بنابراين چنين شرطي به جهت مخالفت بـا مشـروع   . شود مخالفت آشكار به عمل آمده است مي
  .گيرد از شمول و عموم قاعده وجوب وفا به شرط خارج است و در شمار شروط باطل قرار مي

در پاسخ به اين استدلال، بايد گفت كه مقصود از شرط مخـالف كتـاب و سـنت،    : پاسخ اول
رحـالي كـه در شـرط ضـمان     آن شرطي است كه منجر به تحليل حرام يا تحريم حلال گردد، د

مستأجر نه حلالي حرام شده و نه حرامي مباح و حلال گرديده است، چه آنكه با پذيرش شـرط  
مذكور از سوي مستأجر، وي تعهد و ضرري را قبول كـرده اسـت كـه شـارع آن را از عهـده او      

حـق خـود   از  بود و در حقيقت با تقبل شـرط،  اش بريء مي پذيرفت ذمه برداشته بود كه اگر نمي
پس گذشت او را از حقي كه شارع برايش منظور داشته، نبايد به مخالفت با شرع . گذشته است

آري اگـر  . اثـر دانسـت   تلقي نموده و در نتيجه توافق او و موجر را در اين خصوص باطـل و بـي  
عدم ضمان او تكليف و الزام باشد چنين سخني موجه است درحالي كه ضـامن نبـودن مسـتأجر    

شايد غفلت از اين نكته مهم موجب گرديـده اسـت كـه برخـي از     . قابل گذشت است حق او و
انـد   فقيهان شرط زوجه را به ضرر زوج مبني بـر اينكـه همسـر دومـي را برنگزينـد فاسـد دانسـته       

زيرا داشتن چهار زن دايم هم زمان حق مرد است كـه شـريعت   ). 197تا،  شهيد اول بي: بنگريد(
توانـد از ايـن حـق خـود      از اين روست كـه مـرد مـي   . ه تكليف الزامي اواسلام به او داده است ن

آنكه خـلاف شـرعي صـورت پذيرفتـه      بگذرد و شرطي را بپذيرد كه با آن حق منافات دارد بي
انـد و از دگـر سـو     ناگفته نماند آنان كه مخالفت شرط ضمان مستأجر بـا شـرع را پذيرفتـه   .باشد

دانند در ايـن مسـئله بـه بطـلان      ي را مفسد عقد ميشرط مخالف كتاب و سنت و هر شرط فاسد
برمبناي نظـر متـأخرين كـه شـرط مخـالف      اما ). 165تا،  شهيد اول، بي(اند  عقد اجاره حكم داده

آنكه فساد آن به عقد هم سـرايت كنـد در شـرط ضـمان مسـتأجر       شرع را صرفا  فاسد دانسته بي
  ).655، 1412نجفي، (دهند  رأي مي اجاره را صحيح دانسته و تنها به بطلان و فساد شرط

در توجيه بطلان عقد به پيروي از شرط همچنـين گفتـه شـده اسـت كـه تراضـي بـر عقـد در         
حقيقت به ملاحظه شرط فاسد واقع شده و بدون آن رضـايتي بـين مـوجر و مسـتأجر بـه وجـود       

تراضـي  منـوط بـه   » الا ان تكـون تجـاره عـن تـراض    «نيامده است و چون تحقق عقد برپايه آيـه  
  ).258، 1411محقق كركي، (طرفين آن است، پس عقد اجاره محكوم به بطلان خواهد بود 
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هر چند در صورت اطلاق عقـد اجـاره از ايـن    / باشد و در همان حال ضامن نيز محسوب گردد
  .و ضمان او متوقف بر اشتراط آن در ضمن عقد است حيث، مستأجر ضامن نخواهد بود

  .شرط ضمان مستأجر خلاف مقتضاي عقد اجاره است: دليل دوم) ب
يكي از دلايل عمده كه بر بطلان شرط ضمان مستأجر ذكر شده است مخالفت آن با مقتضاي 

صـورت  باشد، زيرا اقتضاي اجاره و نيز امين بودن مسـتأجر آن اسـت كـه وي در     عقد اجاره مي
تلف يا نقصان عين مستأجره اعم از اينكه شرط شود يا بدون اشتراط ضـامن نخواهـد بـود مگـر     

اي شرط شود كه مستأجر در فـرض   پس چنانچه در ضمن عقد اجاره. آنكه تعدي و تفريط كند
اي شرط شود كه مسـتأجر در فـرض    پس چنانچه در ضمن عقد اجاره. عدم تعدي و تفريط كند

ط ضامن عين مستأجره باشـد، چنـين شـرط بـرخلاف اقتضـاي عقـد اجـراه و        عدم تعدي و تفري
؛ شـهيد ثـاني،   258، 1411؛ محقـق كركـي،   92، 1329علامـه حلـي،   . (محكو م به بطلان اسـت 

1412 ،331.(  
تر دارد، زيرا اقتضاي ذات عقد اجاره تمليك منفعت است نه  اين استدلال پاسخي ساده: پاسخ

شود  ه، آنچه به واسطه عقد اجاره و برپايه اقتضاي آن محقق ميتوضيح آنك.عدم ضمان مستأجر
تـوان در اجـاره شـرط عـدم انتقـال منفعـت كـرد         تمليك منفعت است و از اين روست كه نمـي 

در همـه ايـن مـوارد    . همچنان كه شرط منتقل نشدن ملكيت مبيع و ثمن در بيع مبطـل آن اسـت  
موجر گفته باشد عـين را اجـازه دادم    شرط مذكور خلاف مقتضاي عقد است و چنين است كه

به شرط اينكه اجاره ندادم يا در بيع مثـل ايـن اسـت كـه بـايع بگويـد فروخـت بـه شـرط آنكـه           
از اين روست كه اتفاق نظر فقيهان در چنين مواردي نه تنها بطلان شـرطي كـه بطـلان    .نفروختم
مان مستأجر دلالتي ندارد اما عقد اجاره و اقتضاي ذات آن نسبت به ضمان يا عدم ض. عقد است

بلكه عدم ضمان مستأجر ناشي از امين بودن او و براساس قاعده عـدم ضـمان امـين اسـت، پـس      
توان نتيجه گرفت كه عـدم ضـمان مسـتأجر اقتضـاي اطـلاق عقـد اجـاره و شـرط ضـمان او           مي

مخالف مقتضاي اطلاق آن است و پرواضح است كـه شـرط مخـالف اقتضـاي اطـلاق عقـد در       
المؤمنـون عنـد   «اند و براساس قاعده وجوب وفاي به شـرط كـه مسـتفاد از     روط صحيحشمار ش
درست به همين دليل اسـت كـه در عاريـه نيـز چنـين      . باشد لازم الوفاء خواهد بود مي» شروطهم
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شرطي روا و جايز است، زيرا اگر ايـن شـرط بـرخلاف مقتضـاي ذات عقـد باشـد هـيچ دليلـي         
چه آنكه مبطل بودن شرط مخالف مقتضاي ذات عقد امري است   تواند آن را تصحيح كند، نمي

ي عقلاي عالم، بنابراين، وجود ادله جواز شرط ضـمان در عاريـه مبـين     عقلي و مورد وفاق همه
اين معناست كه شرط مذكور مخالف اقتضاي اطلاق عقد عاريه است نه مخـالف اقتضـاي ذات   

گوييم به جهت فقـدان   ين گفتيم در اينجا نيز ميپس به همان بياني كه در پاسخ به دليل پيش. آن
خصوصيت و ويژگي منحصر به فرد در عاريه از اين حيث از سـويي و بـا تنقـيح منـاط ه سـبب      
تشابه اين دو عقد از سوي ديگر، شرط ضمان مستأجر هماننـد شـرط ضـمان مسـتعير صـحيح و      

آنكـه ذات عقـد اجـاره     حاصـل .تواند مخالف مقتضاي ذات عقـد باشـد   لازم الوفاء است و نمي
آري اطـلاق هـر عقـد بـه     . نسبت به ضمان يا عدم ضمان مستأجر في نفسه خالي از اقتضاء است

طور كلي اقتضاءاتي دارد كه برخي مانندن تسليم و تسلم فوري و نقد بودن عوض و معـوض از  
از آثاري است كه عرفا بر آن مترتب است و برخي چون ثبوت خياراتي مثـل حيـوان و مجلـس    

شوند كه در همه اين مـوارد مـانعي بـر اشـتراط امـر       احكامي هستند كه شرعا  بر عقد مترتب مي
بديهي است عدم ضمان مستأجر از احكامي است كه شـارع بـر عقـد    . مخالف آنها وجود ندارد

اجاره مترتب ساخته است كه با ملاحظه آنچه پيشتر گفته آمد، اشتراط ضمان و مخالفـت بـا آن   
جب مخالفت با شرع است و نه خـلاف اقتضـاي ذات عقـد خواهـد بـود همچنانكـه       حكم نه مو

اشتراط سقوط خيار حيوان و مجلس در بيع و حتي خيار غبن فاحش و بلكـه افحـش در تمـامي    
آنكه شائبه مخالفت با شرع يا اقتضاي ذات عقـد بتـواد مـانعي بـر      اند بي عقود محكوم به صحت
رط ضمان مستـجر نه تنها خلاف مقتضاي عقد نيسـت بلكـه   بنابراين، ش.صحت آن قلمداد گردد

بايد به وجوب وفـا  » المؤمنون عند شروطهم«شرطي جايز است و به استناد ادله وفا به شرط ماند 
انديشمندان حوزه حقوق نيز شرط ضـمان مسـتأجر را خـلاف مقتضـاي عقـد      . به آن حكم نمود

داننـد و بـر ايـن     قـانون مـدني مـي    232ده ندانسته و آن را خارج از شمول شروط مذكور در مـا 
؛ كاتوزيان، 240، 1380امامي، . (باورند كه اقتضاي ذات عقد اجاره، تمليك منفعت بيش نيست

اند ولي بـا   اي ديگر نيز اقامه كرده هرچند مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر ادله)420، 1378
ا  ناشي از اتكاي همه آنها به ملاحظه ضعف آشكاري كه در نحوه استدلال وجود دارد كه عمدت

هر چند در صورت اطلاق عقـد اجـاره از ايـن    / باشد و در همان حال ضامن نيز محسوب گردد
  .و ضمان او متوقف بر اشتراط آن در ضمن عقد است حيث، مستأجر ضامن نخواهد بود

  .شرط ضمان مستأجر خلاف مقتضاي عقد اجاره است: دليل دوم) ب
يكي از دلايل عمده كه بر بطلان شرط ضمان مستأجر ذكر شده است مخالفت آن با مقتضاي 

صـورت  باشد، زيرا اقتضاي اجاره و نيز امين بودن مسـتأجر آن اسـت كـه وي در     عقد اجاره مي
تلف يا نقصان عين مستأجره اعم از اينكه شرط شود يا بدون اشتراط ضـامن نخواهـد بـود مگـر     

اي شرط شود كه مستأجر در فـرض   پس چنانچه در ضمن عقد اجاره. آنكه تعدي و تفريط كند
اي شرط شود كه مسـتأجر در فـرض    پس چنانچه در ضمن عقد اجاره. عدم تعدي و تفريط كند

ط ضامن عين مستأجره باشـد، چنـين شـرط بـرخلاف اقتضـاي عقـد اجـراه و        عدم تعدي و تفري
؛ شـهيد ثـاني،   258، 1411؛ محقـق كركـي،   92، 1329علامـه حلـي،   . (محكو م به بطلان اسـت 

1412 ،331.(  
تر دارد، زيرا اقتضاي ذات عقد اجاره تمليك منفعت است نه  اين استدلال پاسخي ساده: پاسخ

شود  ه، آنچه به واسطه عقد اجاره و برپايه اقتضاي آن محقق ميتوضيح آنك.عدم ضمان مستأجر
تـوان در اجـاره شـرط عـدم انتقـال منفعـت كـرد         تمليك منفعت است و از اين روست كه نمـي 

در همـه ايـن مـوارد    . همچنان كه شرط منتقل نشدن ملكيت مبيع و ثمن در بيع مبطـل آن اسـت  
موجر گفته باشد عـين را اجـازه دادم    شرط مذكور خلاف مقتضاي عقد است و چنين است كه

به شرط اينكه اجاره ندادم يا در بيع مثـل ايـن اسـت كـه بـايع بگويـد فروخـت بـه شـرط آنكـه           
از اين روست كه اتفاق نظر فقيهان در چنين مواردي نه تنها بطلان شـرطي كـه بطـلان    .نفروختم
مان مستأجر دلالتي ندارد اما عقد اجاره و اقتضاي ذات آن نسبت به ضمان يا عدم ض. عقد است

بلكه عدم ضمان مستأجر ناشي از امين بودن او و براساس قاعده عـدم ضـمان امـين اسـت، پـس      
توان نتيجه گرفت كه عـدم ضـمان مسـتأجر اقتضـاي اطـلاق عقـد اجـاره و شـرط ضـمان او           مي

مخالف مقتضاي اطلاق آن است و پرواضح است كـه شـرط مخـالف اقتضـاي اطـلاق عقـد در       
المؤمنـون عنـد   «اند و براساس قاعده وجوب وفاي به شـرط كـه مسـتفاد از     روط صحيحشمار ش
درست به همين دليل اسـت كـه در عاريـه نيـز چنـين      . باشد لازم الوفاء خواهد بود مي» شروطهم
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دو دليل ياد شده يعني مخالفت با شرع و اقتضاي ذات عقد اجـاره اسـت از ذكـر تفصـيلي آنهـا      
كنيم، زيرا بديهي است كه با ابطال ادله اصلي و عمده مخالفان مجالي براي استناد  خودداري مي

شـرط  ) 30، 1342آشـتياني،  (ن كـه  بنابراين، در پاسخ به استدلال آنـا .ماند به ساير ادله باقي نمي
ضمان مستأجر را مخالف خصوص عقـد اجـاره دانسـته و بـر ايـن باورنـد كـه مسـتأجر پـس از          

آيـد و   پرداخت اجرت به موجر و استحقاق انتفاع، به منزله نايب موجر در تصرف به شـمار مـي  
بـه محـض    مسـتأجر : كـوييم  معناست، چون ي نايب يد منوب عنه است، مي ضامن دانستن او بي

شود به اين معنا كه به سبب عقد اجاره رابطه ملكيت موجر با  تحقق عقد اجاره مالك منفعت مي
شود و به جاي آن ميان مستأجر و منفعت علاقه ملكيـت بـه    منفعت در مدت زمان اجاره قطع مي

گردد پـس يـد او بـر منفعـت يـد       آيد و سلطنت مستأجر به عنوا مالك طلق برقرار مي وجود مي
وانگهي در شرط ضمان سـخن  . الكانه و مستقل است و موجر را نسبت به آن هيچ حقي نيستم

از مسئوليت مستأجر نسبت به عين مستأجره است كه همچنان در ملكيـت مـوجر اسـت و همـان     
گيـرد نـه بـه عنـوان نايـب       طور كه پيشتر گفته شد بنا به طبيعت اجاره در اختيار مستأجر قرار مي

صـاحب  .شرط ضمان مستأجر هيچ مخالفتي به خصوص اجـاره نخواهـد داشـت    بنابراين،. موجر
لاخلـومن   –حينئذمع ان اسبابه انما تستفاد من الشرع  –فاثبات الضمان به «جواهر نيز در عبارت 

در رد . كند تلويحا  به دليلي ديگر بر مخالفت با شرط ضمان اشاره مي) 655، 1412نجفي، (» منع
  :ييمگو اين استدلال نيز مي

است كـه ماننـد سـاير    » المؤمنون عند شروطهم«اولا  ثبوت ضمان مستأجر بر پايه عموم قاعده 
  .اسباب ضمان مستند به شرع است

ثانيا  اينكه فقيهان در متون فقهي و كتب قواعد فقه شرط ضـمان مسـتأجر را از اسـباب ضـمان     
ه مقصود، اسبابي هستند كه به تواند دليلي بر عدم مشروعيت آن دانست، چه آنك اند نمي نشمرده

، غصب، تعدي )به مباشرت يا به تسبيب(شوند مانند اتلاف  عناوين اوليه خود موجب ضمان مي
اما . كه در همه اين موارد صدق عنوان هركدام خود سبب كافي براي ضمان است... و تفريط و

طرفين آن شـرط   شود كه در ضمن عقد و با توافق اشتراط ضمان از اين حيث موجب ضمان مي
). 468، 1417مراغي، : ك.براي تفصيل بيشتر ر(شده و ناشي از قاعده وجوب وفا به شرط است 
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تواند در عرض اسباب ضـمان ماننـد اتـلاف قـرار      از اين رو، بديهي است كه عنوان اشتراط نمي
 سرانجام در صلاحيت) همان(شايد توجه به اين مهم باعث شده است كه صاحب جواهر . گيرد

  .عموم قاعده ياد شده نسبت به شمول اشتراط ضمان مستأجر تشكيك كند
  استدلال بر صحت شرط ضمان مستأجر: بند چهارم

همانطور كه گفته شد بيشتر متون فقهي مشحون از استدلال كسـاني اسـت كـه شـرط ضـمان      
امـا در  . دانند و كمتر به بيان ادله موافقين شرط صحت پرداخت شـده اسـت   مستأجر را باطل مي

اين ميان برخي از فقيهان در مقايسه ميـان دو نظريـه موافـق و مخـالف دچـار ترديـد شـده و در        
برخـي نيـز آن را اشـهر    ). 164، 1418محقـق حلـي،   (انـد   نهايت ممنوعيت شرط را اظهر دانسـته 

گروهـي ماننـد محقـق    ). 20، 1412طباطبـايي،  (اند  قلمداد كرده و قول به صحت را اظهر دانسته
، 1412به نقل از نجفي، (يلي و خراساني به صحت شرط مذكور تمايل دارند تا به بطلان آن اردب
برخي از فقيهان متأخر از اظهار ترديد و تمايل فراتر رفته و به صـراحت بـه صـحت شـرط     ).655

نيز بر اين نظرند كه چنانچه مـوجر  جمعي ). 422، 1410طباطبايي يزدي، (اند  ياد شده رأي داده
عقد اجاره شـرط كنـد كـه در صـورت تلـف يـا نقصـان عـين، مسـتأجر قيمـت آن را           در ضمن 

ي مستأجر به مثل يا قيمت عين  پرداخت نمايد اين شرط صحح است اما اگر به معني اشتغال ذمه
بـه هـر روي بـراي اثبـات      ).90، 1412خـويي،  (ظاهرا  چنين شرطي صحيح نخواهـد بـود    باشد، 

  :توان استناد جست يل زير ميصحت شرط ضمان مستأجر به دو دل
در مقام استدلال براي قايلين به صحت بديهي است  :اصل صحت شرط: دليل اول)الف

پس از آنكه ادله مخالفان مورد نقد و بررسي قرار گرفـت و دلالـت آنهـا بـر ادعـاي قـايلين بـه        
يـه مخالفـت   گردد، زيرا از سويي وقتي نظر بطلان رد شد، خود به خود ادعاي موافقان اثبات مي

شرط ضمان مستأجر با شرع و اقتضاي ذات عقد باطل گرديد و از ديگر سو، اين شرط در شمار 
آيـد كـه شـرط     گيرد، اين نتيجه منطقي به دست مـي  هيچ يك از شروط فاسد يا مفسد قرار نمي

بـه عبـارت   .الوفـاء خواهـد بـود    آور و لازم ضمان مستأجر صحيح و براي طرفين عقد اجاره الزام
شـود صـحت آن    گر، اصل اوليه در مورد هريك از شروطي كه در ضمن عقود قرار داده ميدي

است مگر آنكه دليلي بر بطلان آن ارايه گردد و چون در بحث شرط ضمان مستأجر ادلـه ارايـه   

دو دليل ياد شده يعني مخالفت با شرع و اقتضاي ذات عقد اجـاره اسـت از ذكـر تفصـيلي آنهـا      
كنيم، زيرا بديهي است كه با ابطال ادله اصلي و عمده مخالفان مجالي براي استناد  خودداري مي

شـرط  ) 30، 1342آشـتياني،  (ن كـه  بنابراين، در پاسخ به استدلال آنـا .ماند به ساير ادله باقي نمي
ضمان مستأجر را مخالف خصوص عقـد اجـاره دانسـته و بـر ايـن باورنـد كـه مسـتأجر پـس از          

آيـد و   پرداخت اجرت به موجر و استحقاق انتفاع، به منزله نايب موجر در تصرف به شـمار مـي  
بـه محـض    مسـتأجر : كـوييم  معناست، چون ي نايب يد منوب عنه است، مي ضامن دانستن او بي

شود به اين معنا كه به سبب عقد اجاره رابطه ملكيت موجر با  تحقق عقد اجاره مالك منفعت مي
شود و به جاي آن ميان مستأجر و منفعت علاقه ملكيـت بـه    منفعت در مدت زمان اجاره قطع مي

گردد پـس يـد او بـر منفعـت يـد       آيد و سلطنت مستأجر به عنوا مالك طلق برقرار مي وجود مي
وانگهي در شرط ضمان سـخن  . الكانه و مستقل است و موجر را نسبت به آن هيچ حقي نيستم

از مسئوليت مستأجر نسبت به عين مستأجره است كه همچنان در ملكيـت مـوجر اسـت و همـان     
گيـرد نـه بـه عنـوان نايـب       طور كه پيشتر گفته شد بنا به طبيعت اجاره در اختيار مستأجر قرار مي

صـاحب  .شرط ضمان مستأجر هيچ مخالفتي به خصوص اجـاره نخواهـد داشـت    بنابراين،. موجر
لاخلـومن   –حينئذمع ان اسبابه انما تستفاد من الشرع  –فاثبات الضمان به «جواهر نيز در عبارت 

در رد . كند تلويحا  به دليلي ديگر بر مخالفت با شرط ضمان اشاره مي) 655، 1412نجفي، (» منع
  :ييمگو اين استدلال نيز مي

است كـه ماننـد سـاير    » المؤمنون عند شروطهم«اولا  ثبوت ضمان مستأجر بر پايه عموم قاعده 
  .اسباب ضمان مستند به شرع است

ثانيا  اينكه فقيهان در متون فقهي و كتب قواعد فقه شرط ضـمان مسـتأجر را از اسـباب ضـمان     
ه مقصود، اسبابي هستند كه به تواند دليلي بر عدم مشروعيت آن دانست، چه آنك اند نمي نشمرده

، غصب، تعدي )به مباشرت يا به تسبيب(شوند مانند اتلاف  عناوين اوليه خود موجب ضمان مي
اما . كه در همه اين موارد صدق عنوان هركدام خود سبب كافي براي ضمان است... و تفريط و

طرفين آن شـرط   شود كه در ضمن عقد و با توافق اشتراط ضمان از اين حيث موجب ضمان مي
). 468، 1417مراغي، : ك.براي تفصيل بيشتر ر(شده و ناشي از قاعده وجوب وفا به شرط است 
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شده مورد نقد واقع شد و در نهايت براي ابطال آن كارآيي لازم را نداشتند پس براسـاس اصـل   
. كه بر رد آن دليل ديگري ارايـه نگـردد، صـحيح و لازم الاتبـاع خواهـد بـود       ياد شده تا زماني

درست به همين دليل است كه فقيهان موافق با اين شرط از ارايه ادله تفصيلي خودداري كرده و 
  .اند بيشتر به رد ادله مخالفان پرداخته

د بـه  قاعـده وجـوب وفـا بـه شـرط و اسـتنا      : اطلاعات و عمومات ادلـه : دليل دوم) ب
عمومات و اطلاقات ساير ادله حاكم بر عقود و قراردادهـا بـراي اثبـات صـحت شـرط مـذكور       

مبنـي بـر اينكـه صـلاحيت     ) 655، 1412نجفـي،  (و ادعاي برخي از فقيهـان  . كافي و وافي باشد
در فراگيري آن نسبت به شرط ضـمان مسـتأجر قابـل بحـث و خدشـه اسـت،       » المؤمنون«عموم 
) همان(اگر گفته شود .باشد، زيرا اين ادعا بدون دليل و استناد منطقي است تواند قابل توجه نمي

تعـارض وجـود دارد، زيـرا عمـم ادلـه عـدم       » المؤمنـون «كه ميان ادله عدم ضمان امين و عموم 
گيرد، پس بنابر شهرت فتـوايي ادلـه مـذكور را     ضمان امين شرط ضمان مستأجر را نيز در بر مي

اه شرط ضمان مستأجر را از عموم قاعده وجوب وفـا بـه شـرط خـارج     دهيم  از اين ر ترجيح مي
سازيم، خواهيم گفت كه در مقام تعـارض اطـلاق دو دليـل، مقتضـي قاعـده تسـاقط آنهـا و         مي

باشد و در اين موارد شهرت فتواييه صلاحيت ترجيح يكي از آنها را بر  رجوع به اصل عمليه مي
توان با هم جمع كرد و ادله عدم ضمان امين  يل را ميوانگهي در اين بحث دو دل. ديگري ندارد

را حمل كرد بر مواردي كه شرط ضمان نشده باشد كه در اين صورت فرض تساقط هم مطـرح  
  .نخواهد گرديد

مقايسه نظر حقوقدانان در باب شرط ضمان امـين در فـرض عـدم    : دوم بخش
  تعدي و تفريط در عقود مختلف 

  ضمان و برائت امين در عقد وديعه شرط: بند اول
نيسـت لـذا در   ... از آن جا كه مستودع امين است و فرقي از اين لحاظ بين مستودع مستاجر و 

  .اين جا دو سئوال مطرح مي شود
تواند شرط كند كه امـين، اعـم از اينكـه مرتكـب تعـدي و       آيا ضمن عقد وديعه مودع مي-1

  تفريط بشود يا خير، ضامن است؟
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در عقد وديعـه  . رسد كه شروط نبايستي مخل اعتبار و كارآئي اصول حقوقي باشند مي به نظر
ايـن قاعـده   . اصل بر آن است كه مستودع يد اماني دارد مگر آنكه مرتكب تعدي و تفريط شود

ماننـد وكيـل در عقـد    (در هـر جـا كـه شـخص يـد امـاني دارد       . اختصاص به عقد وديعه نـدارد 
شـود كـه    هنگامي ضامن قلمداد مـي )  ره و مضارب در عقد مضاربهوكالت، مستأجر در عقد اجا
بدين ترتيب شرطي كه يك اصـل حقـوقي را از اعتبـار بينـدازد     . مرتكب تعدي و تفريط گردد

 10توان به ماده  نمي) شرط ضامن بودن امين(باطل است، بديهي است كه براي اعتبار اين شرط 
نبايسـتي بـرخلاف   ) قرارداد(قانون مدني، توافق طرفين  10زيرا در ماده . قانون مدني استناد كرد

توان كرد، يك امر استثنايي و  اگر بر مستعير شرط ضمان مي. اصول حقوقي و قواعد آمره باشد
  .)توضيح بيشتر درعقد عاريه خواهد آمد(برخلاف قاعده است 

يـا  گـردد آن اسـت كـه در ضـمن عقـد وديعـه، آ       نكته دومي كه در اين بحث مطـرح مـي  -2
شـرط برائـت   (توان شرط نمود كه مستودع حتي در صورت تعـدي و تفـريط ضـامن نيسـت      مي

  ؟)مستودع
رسد بلامانع باشد، زيـرا طبيعـت دو مسـئله     قبول و درج چنين شرطي در عقد وديعه به نظر مي

خواهيم شخصـي را مسـئول و ضـامن قلمـداد      در فرض اول ما مي.فوق با يكديگر متفاوت است
در فـرض دوم  .مرتكب تعدي و تفريط نشده است و ايـن بـرخلاف قاعـده اسـت     كنيم كه هنوز

گرفتن خسارت از امين در صـورت ارتكـاب   (د  گير خواهد از حقي كه به او تعلق مي مالك مي
قـانون مـدني    30مـادة  : اعـراض كنـد و ايـن امـر بـرخلاق قاعـده نيسـت، زيـرا        ) تعدي و تفريط

د حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مـواردي  هر مالكي نسبت به مايملك خو«:گويد مي
در عقد وديعـه مـا   .تواند يك حق مالي باشد و مايملك شخص مي» كه قانون استثناء كرده باشد

ماده قانوني نداريم كه شرط عدم مسئوليت يا شـرط عـدم ضـمان امـين را در صـورت تعـدي و       
واند طلبي را كه از شخص ديگري ت به همانگونه كه شخصي مي.تفريط ممنوع اعلام كرده باشد
توانـد بـا درج شـرطي، خسـارتي را كـه امكـان دارد از مسـتودع         دارد ابرائ كند، مودع نيز مـي 

نهايتا  بايد بگويم كه مودع بنا بر قاعده اقدام بر ضرر خود اقدام كـرده  .مطالبه كند، اسقاط نمايد
از تعدي و تفريط بري نمـود، زيـرا   توان از ضمان ناشي  اگر استدلال شود كه امين را نمي. است

شده مورد نقد واقع شد و در نهايت براي ابطال آن كارآيي لازم را نداشتند پس براسـاس اصـل   
. كه بر رد آن دليل ديگري ارايـه نگـردد، صـحيح و لازم الاتبـاع خواهـد بـود       ياد شده تا زماني

درست به همين دليل است كه فقيهان موافق با اين شرط از ارايه ادله تفصيلي خودداري كرده و 
  .اند بيشتر به رد ادله مخالفان پرداخته

د بـه  قاعـده وجـوب وفـا بـه شـرط و اسـتنا      : اطلاعات و عمومات ادلـه : دليل دوم) ب
عمومات و اطلاقات ساير ادله حاكم بر عقود و قراردادهـا بـراي اثبـات صـحت شـرط مـذكور       

مبنـي بـر اينكـه صـلاحيت     ) 655، 1412نجفـي،  (و ادعاي برخي از فقيهـان  . كافي و وافي باشد
در فراگيري آن نسبت به شرط ضـمان مسـتأجر قابـل بحـث و خدشـه اسـت،       » المؤمنون«عموم 
) همان(اگر گفته شود .باشد، زيرا اين ادعا بدون دليل و استناد منطقي است تواند قابل توجه نمي

تعـارض وجـود دارد، زيـرا عمـم ادلـه عـدم       » المؤمنـون «كه ميان ادله عدم ضمان امين و عموم 
گيرد، پس بنابر شهرت فتـوايي ادلـه مـذكور را     ضمان امين شرط ضمان مستأجر را نيز در بر مي

اه شرط ضمان مستأجر را از عموم قاعده وجوب وفـا بـه شـرط خـارج     دهيم  از اين ر ترجيح مي
سازيم، خواهيم گفت كه در مقام تعـارض اطـلاق دو دليـل، مقتضـي قاعـده تسـاقط آنهـا و         مي

باشد و در اين موارد شهرت فتواييه صلاحيت ترجيح يكي از آنها را بر  رجوع به اصل عمليه مي
توان با هم جمع كرد و ادله عدم ضمان امين  يل را ميوانگهي در اين بحث دو دل. ديگري ندارد

را حمل كرد بر مواردي كه شرط ضمان نشده باشد كه در اين صورت فرض تساقط هم مطـرح  
  .نخواهد گرديد

مقايسه نظر حقوقدانان در باب شرط ضمان امـين در فـرض عـدم    : دوم بخش
  تعدي و تفريط در عقود مختلف 

  ضمان و برائت امين در عقد وديعه شرط: بند اول
نيسـت لـذا در   ... از آن جا كه مستودع امين است و فرقي از اين لحاظ بين مستودع مستاجر و 

  .اين جا دو سئوال مطرح مي شود
تواند شرط كند كه امـين، اعـم از اينكـه مرتكـب تعـدي و       آيا ضمن عقد وديعه مودع مي-1

  تفريط بشود يا خير، ضامن است؟
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، اسقاط حقي است كه در ذمة كسي ثابت باشد و قبل از آنكـه مـال تلـف يـا نـاقص      )ابراء(ابراء
توان گفت كـه منظـور از    در پاسخ مي.شود، ذمة مستودع مشغول  نشده تا بتوان آن را ابراء نمود

اگـر مـا،   .و تلـف مـال اسـت    ذمه مستودع به اشتغال، در صـورت تعـدي و تفـريط   » قابليت«ابراء 
قانون مدني نيز از اعتبار  448دربارة مسئلة فوق دچار ترديد شويم، مفاد و حكم مندرج در مادة 

تـوان در ضـمن عقـد شـرط      سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي«:گويد مي 448مادة . افتد مي
يـاراتي را كـه هنـوز    توان سـقوط خ  گيريم كه چطور مي پس در مقابل اين سئوال قرار مي.»نمود

  را ضمن عقد شرط نمود؟) مانند خيار حيوان يا تأخير ثمن(اند  ايجاد نشده
در حقيقت خياراتي كه هنـوز ايجـاد     ما،» اسقاط كافة خيارات«شود كه با درج شرط  گفته مي

» قابليت ايجـاد «كنيم، بلكه در مقابل خياراتي كه ممكن است ايجاد شوند و  اند اسقاط نمي نشده
  .نمائيم، و اين امر درست است ا دارند مانع ايجاد مير

در وديعه نيز مسئوليتي كه ممكن است براي مستودع در صورت تعدي و تفـريط ايجـاد و يـا    
» شـري «حقي كه براي مودع جهت گرفتن خسارت ممكن است بوجود آيـد مـانعي را بـا درج    

  .كنيم ايجاد مي
ن تلف يا نقصان مالي كه به او سپرده شده اسـت  امين ضام«گويد  قانون مدني مي 614مادة -3
  .»باشد، مگر در صورت تعدي و تفريط نمي

  :رسيم لذا باتوجه به نكات حقوقي كه فوقا  ذكر گرديد، به نتايج زير مي
قانون مدني مربوط به عوامـل خـارج از ارادة او    614عدم ضمان امين، مندرج در مادة  –اولا  

  .اگر امين خود سبب عيب يا نقص يا تلف مال شود ضامن است). قوة قاهره(= 
، حتي در صورت ارتكاب تعـدي و تفـريط خـالي    )امين(شرط عدم مسئوليت مستودع  –ثانيا  

عيب، نقص يا تلف مورد وديعه، ناشي از  بر آن است كه،قبول اين قاعده منوط . از اشكال است
  .مستودع نباشد» سوءنيت«

شرط ضمان مستودع، در هنگام عقد، اعم از انكه مرتكب تعدي و يا تفريط بشود و يـا   –ثالثا  
  .نشود، جايز نيست زيرا با اصول حقوقي سازگاري ندارد

  .تعدي و تفريط صحيح نيست پس بنظر دكتر پرويز نوين شرط ضمان امين در صورت عدم
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  ر قرارداد خصوصي در مسئوليت اميناث: بند دوم
كه امين در صورت ارتكاب تعدي و تفريط مسئول تلف يا نقـص مـال مـورد وديعـه اسـت و      

اكنـون، ايـن پرسـش بـه ميـان      . گيرد هرگاه نتوان تقصيري به او نسبت داد ضامن تلف قرار نمي
توان اين نظام قانوني را تغيير داد يا قواعد مربوط بـه   صي ميآيد كه آيا بوسيلة قرارداد خصو مي

  مسئوليت امين در زمرة قوانين امري است و قرارداد مخالف آن اعتبار ندارد؟
تـوان ضـمن دو    اثر قرارداد خصوصي در مسئوليت امين و پرسشي را كه از آن ياد كرديم مي

  :تر بدين شرح مطرح ساخت سئوال جزئي
ان در دويعه شرط كرد كه امين در صورت عدم ارتكاب تعدي و تفريط نيز تو آيا مي –الف 

  ضامن تلف مال مورد وديعه باشد؟
توان در وديعه شرط كرد كه امين در صورت تعـدي و تفـريط نيـز ضـامن تلـف       آيا مي –ب 
  نباشد؟

  ط ضمان در صورت عدم تعدي و تفريطشر: بند سوم
ام عقودي كه شخصي به عنوان امين بر مال ديگـري  دربارة امكان ضامن قراردادن امين در تم

تنهـا در  . شود، مانند اجاره و وديعه و مضـاربه و وكالـت، بحـث و ترديـد وجـود دارد      مسلط مي
اگـر بـر مسـتعير    «: انـد كـه   اعلام كرده  عاريه است كه نويسندگان قانون مدني، به پيروي از فقه،
» اهد بود، اگرچه مربوط به عمل او نباشـد شرط ضمان شده باشد، مسئول هر كسر و نقصاني خو

در سـاير عقـود امـاني    . م.ق 642تمام بحث در اين است كه آيا مفاد مادة   در واقع،). 642مادة (
نيز قابل اجرا است، يا بايد آن را ويژة عاريه دانست و از قياس پرهيز كرد؟ پاسخ اين پرسـش را  

و اكنـون بايـد ديـد در وديعـه چگونـه      ) 185، شـمارة  1ج (يكبار در عقد اجاره بررسي كرديم 
توان شرط ضمان امين را توجيه كرد؟براي اثبات مخالفت شرط ضمان با مقتضـاي وديعـه و    مي

در اجاره اثـر اصـلي و مقتضـاي عقـد تمليـك       تفاوت آن با عاريه و اجاره، گفته شده است كه،
سـت كـه بطـور معمـول مـورد      درسـت ا . منافع به مستأجر است و در عاريه، دادن اذن در انتفـاع 

مند شود، ولي امانـت دادن در   شود تا از منافع آن بهره اجاره و عاريه نيز به تصرف امين داده مي
اين گونه قراردادها جنبه فرعي دارد و نتيجة تلسيم مال اسـت كـه گـاه نيـز ضـرورتي بـراي آن       

، اسقاط حقي است كه در ذمة كسي ثابت باشد و قبل از آنكـه مـال تلـف يـا نـاقص      )ابراء(ابراء
توان گفت كـه منظـور از    در پاسخ مي.شود، ذمة مستودع مشغول  نشده تا بتوان آن را ابراء نمود

اگـر مـا،   .و تلـف مـال اسـت    ذمه مستودع به اشتغال، در صـورت تعـدي و تفـريط   » قابليت«ابراء 
قانون مدني نيز از اعتبار  448دربارة مسئلة فوق دچار ترديد شويم، مفاد و حكم مندرج در مادة 

تـوان در ضـمن عقـد شـرط      سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي«:گويد مي 448مادة . افتد مي
يـاراتي را كـه هنـوز    توان سـقوط خ  گيريم كه چطور مي پس در مقابل اين سئوال قرار مي.»نمود

  را ضمن عقد شرط نمود؟) مانند خيار حيوان يا تأخير ثمن(اند  ايجاد نشده
در حقيقت خياراتي كه هنـوز ايجـاد     ما،» اسقاط كافة خيارات«شود كه با درج شرط  گفته مي

» قابليت ايجـاد «كنيم، بلكه در مقابل خياراتي كه ممكن است ايجاد شوند و  اند اسقاط نمي نشده
  .نمائيم، و اين امر درست است ا دارند مانع ايجاد مير

در وديعه نيز مسئوليتي كه ممكن است براي مستودع در صورت تعدي و تفـريط ايجـاد و يـا    
» شـري «حقي كه براي مودع جهت گرفتن خسارت ممكن است بوجود آيـد مـانعي را بـا درج    

  .كنيم ايجاد مي
ن تلف يا نقصان مالي كه به او سپرده شده اسـت  امين ضام«گويد  قانون مدني مي 614مادة -3
  .»باشد، مگر در صورت تعدي و تفريط نمي

  :رسيم لذا باتوجه به نكات حقوقي كه فوقا  ذكر گرديد، به نتايج زير مي
قانون مدني مربوط به عوامـل خـارج از ارادة او    614عدم ضمان امين، مندرج در مادة  –اولا  

  .اگر امين خود سبب عيب يا نقص يا تلف مال شود ضامن است). قوة قاهره(= 
، حتي در صورت ارتكاب تعـدي و تفـريط خـالي    )امين(شرط عدم مسئوليت مستودع  –ثانيا  

عيب، نقص يا تلف مورد وديعه، ناشي از  بر آن است كه،قبول اين قاعده منوط . از اشكال است
  .مستودع نباشد» سوءنيت«

شرط ضمان مستودع، در هنگام عقد، اعم از انكه مرتكب تعدي و يا تفريط بشود و يـا   –ثالثا  
  .نشود، جايز نيست زيرا با اصول حقوقي سازگاري ندارد

  .تعدي و تفريط صحيح نيست پس بنظر دكتر پرويز نوين شرط ضمان امين در صورت عدم
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). راننـدة آن باشـد   مانند اينكه شخص ماشـيني را بـه ديگـري اجـاره دهـد و خـود      (وچود ندارد 
، نيابت دادن بمنظور حفظ مـال اسـت و   )5ش (برعكس، در وديعه، مفاد عقد، چنانكه گفته شد 

مستودع بايد بر آن مسلط شود به بيان ديگر تسليط امين بر مال مورد وديعه و به نيـاب از طـرف   
دسـت   بـر مـال بـه منزلـة    ) نايـب (از سوي ديگر، چون دست امـين  .مالك، مقتضاي وديعه است

ضامن قرار دادن او نيز به منزلة اين است كه مالك را ضامن تلف مال خود سـازيم   مالك است،
اي را قانونگذار، جز در مورد غصب  يا تلف مال كسي را برعهدة ديگري گذاريم و چنين نتيجه

از همين جا است كه بايد پذيرفت، نفـوذ شـرط ضـمان در مـود عاريـه      . پذيرد مال ديگري، نمي
استثنايي دارد و مخصص قواعد عمومي است و لازمة نيابت دادن و امين قرار دادن كسـي،  جنبة 

اي كه گفته شد، چنين نتيجـه   پس، از تركيب دو مقدمه.ضامن نبودن او در مورد تلف مال است
شود كه شرط ضمان امين در وديعه، برخلاف عاريـه و اجـاره، خـلاف مقتضـاي ذات عقـد       مي

توان گفـت، هرچنـد كـه امـين بـه نيابـت از        در انتقاد از اين نظر مي 1.رداست و نفوذ حقوقي ندا
طرف مالك بر مال او مسلط شود، شخصيتي جداگانه دارد و رابطة او و مالك را قرارداد معـين  

پس، اگر ضمن چنين قراردادي شرط شود كه، گذشـته از تعهـد بـه نگاهـداري، امـين      . كند مي
د، نبايد گفت نفوذ شرط به منزلة اين است كه مالكي مسـئول  مسئوليت تلف مال را نيز مي پذير

قانونگـذار، بـراي   . تلف مال خود قرار گيرد، يا زيان تلف مال كسي برعهدة ديگري واقع شـود 
رعايت حقوق امين، كه براي احسان به ديگري برعهده گرفته است تا مال او را به رايگان نگـاه  

مفـاد توافـق آنـان و    از . داند كه ضامن حوادث خارجي و احتراز ناپذير نباشـد  عادلانه مي دارد، 
شود كـه امـين خـارج از حـدود اسـتطاعت       عرف حاكم بر اينگونه روابط نيز چنين فهميده نمي

عـدم  «خود ضامن قرار گرفته و قـانون نيـز همـين حقيقـت عرفـي و قـراردادي را مبنـاي قاعـدة         
، اگر امين تضمين سلامت مال را به رغبـت بپـذيرد و احسـاس    پس. امين قرار داده است» ضمان

از سوي ديگـر، انگيـزة اصـلي طـرفين در      2خويش را كامل سازد، چرا نبايد آن را نافذ دانست؟
                                                            

 .115؛ چاپ سنگي، ص 242و  241، ص 2سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، حاشيه بر مكاسب، چاپ سربي، ج  - 1
دكتر سيد حسن : براي ديدن استدلالي كه تكيه بر تكميل احسان امين كرده است تا شرط را نافذ بداندن، رجوع شود به - 2

هاي خود، با پذيرفتن شرط ضمان براي  مرحوم سيد محمد كاظم يزدي نز، در نوشته – 173، ص 2امامي، حققو مدني، ج 
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تحقيق همين انگيزه و اسـتفاده  . انعقاد وديعه اين است كه امين مال مورد عقد را نگاهداري كند
ت كه، هرگاه از آن گرفته شود، جوهر و طبيعـت ايـن   از خدمات رايگان امين مقتضاي عقد اس

اعطاي نيابت و امين قرار دادن مسـتودع وسـيلة فنـي تحقـق     . سازد رابطة حقوقي را دگرگون مي
. بخشيدن به انگيـزة اصـلي اسـت و احكـام متعـارف آن را نبايـد بـا مقتضـاي عقـد اشـتباه كـرد           

كنـد و گـامي اسـت در همـان      ت مـي وانگهي، شرط ضمان امين، تعهد او را در حفظ مال تقوي ـ
توان ادعا كرد كه چنين شرطي با مقتضاي  پس، چگونه مي. سويي كه عقد بخاطر آن واقع شده
نشـانة آن اسـت كـه قانونگـذار      643و  642مفاد مواد  كند؟ عقد منافات دارد و آن را بيهوده مي

داند و شـرط را   ابل جمع ميتقصيري او ق مفهوم نيابت را با مسئوليت قراردادي امين در مورد بي
بنابراين، با تحليلي كه از مفاد عرفي و مقتضاي وديعه شـد، ديگـر   . بيند خلاف نظم عمومي نمي

  .).م.ق 10مادة (ماند  ترديدي در نفوذ شرط احترام به قرارداد خصوصي در اين زمينه باقي نمي
  :دكتر امامي در باب شرط ضمان معتقدند

نمود كه مستودع بدون تعدي و تفريط نيز ضـامن تلـف و نقـص     توان در عقد وديعه شرط مي
رود تـا شـرط مزبـور     مال ودعي باشد، زيرا عدم ضمان مقتضاي ذات عقد وديعه بـه شـمار نمـي   

برخلاف مقتضاي عقد باشد و فلسفة عقد وديعه كه احسـان و كمـك از طـرف مسـتودع اسـت      
اشد، زيرا مستودع در اثر شرط ضـمان  منافات با تضمين او ندارد تا مانع از صحت شرط ضمان ب
نمايد و علاوه بر نگهداري مال مـودع،   احسان خود را كه منظور از قبول وديعه است تكميل مي

نمايد و اين امر تحيل بر احسان كننده نيز نخواهد  تعهد ببدل مال ودعي در صورت تلف آن مي
ده تضمين را نيـز پذيرفتـه اسـت، و    بود، زيرا همچنانكه مستودع به ميل خود اقدام به احسان نمو

بنابراين طبق مادة . شود كه بدون موافقت كسي برعهدة او گذارده شود امري تحميل شناخته مي
اشـكالي كـه ممكـن    . باشـد  م شرط مزبور صحيح مـي .ق» 234«و » 233«و شامل نبون مادة » 10«

ه بتبع عقد جائز، جائز است بشود لازم الاتباع نبودن شرط مندرج ضمن عقد جائز وديعه است ك
                                                                                                                                                  

سئوال و  – 220، ص 2عروه الوثقي، ج (مستأجر، در واقع از تأكيد بر نامشروع بودن ضمان امين دست برداشته است 
را » ضمان«و » امانت«ن دو عنوا) پس از تعدي امين(» وديعه مضمونه«و صاحب جواهر، با قبول مفهوم ) 277جواب، ص 
 .داند قابل جمع مي

). راننـدة آن باشـد   مانند اينكه شخص ماشـيني را بـه ديگـري اجـاره دهـد و خـود      (وچود ندارد 
، نيابت دادن بمنظور حفظ مـال اسـت و   )5ش (برعكس، در وديعه، مفاد عقد، چنانكه گفته شد 

مستودع بايد بر آن مسلط شود به بيان ديگر تسليط امين بر مال مورد وديعه و به نيـاب از طـرف   
دسـت   بـر مـال بـه منزلـة    ) نايـب (از سوي ديگر، چون دست امـين  .مالك، مقتضاي وديعه است

ضامن قرار دادن او نيز به منزلة اين است كه مالك را ضامن تلف مال خود سـازيم   مالك است،
اي را قانونگذار، جز در مورد غصب  يا تلف مال كسي را برعهدة ديگري گذاريم و چنين نتيجه

از همين جا است كه بايد پذيرفت، نفـوذ شـرط ضـمان در مـود عاريـه      . پذيرد مال ديگري، نمي
استثنايي دارد و مخصص قواعد عمومي است و لازمة نيابت دادن و امين قرار دادن كسـي،  جنبة 

اي كه گفته شد، چنين نتيجـه   پس، از تركيب دو مقدمه.ضامن نبودن او در مورد تلف مال است
شود كه شرط ضمان امين در وديعه، برخلاف عاريـه و اجـاره، خـلاف مقتضـاي ذات عقـد       مي

توان گفـت، هرچنـد كـه امـين بـه نيابـت از        در انتقاد از اين نظر مي 1.رداست و نفوذ حقوقي ندا
طرف مالك بر مال او مسلط شود، شخصيتي جداگانه دارد و رابطة او و مالك را قرارداد معـين  

پس، اگر ضمن چنين قراردادي شرط شود كه، گذشـته از تعهـد بـه نگاهـداري، امـين      . كند مي
د، نبايد گفت نفوذ شرط به منزلة اين است كه مالكي مسـئول  مسئوليت تلف مال را نيز مي پذير

قانونگـذار، بـراي   . تلف مال خود قرار گيرد، يا زيان تلف مال كسي برعهدة ديگري واقع شـود 
رعايت حقوق امين، كه براي احسان به ديگري برعهده گرفته است تا مال او را به رايگان نگـاه  

مفـاد توافـق آنـان و    از . داند كه ضامن حوادث خارجي و احتراز ناپذير نباشـد  عادلانه مي دارد، 
شود كـه امـين خـارج از حـدود اسـتطاعت       عرف حاكم بر اينگونه روابط نيز چنين فهميده نمي

عـدم  «خود ضامن قرار گرفته و قـانون نيـز همـين حقيقـت عرفـي و قـراردادي را مبنـاي قاعـدة         
، اگر امين تضمين سلامت مال را به رغبـت بپـذيرد و احسـاس    پس. امين قرار داده است» ضمان

از سوي ديگـر، انگيـزة اصـلي طـرفين در      2خويش را كامل سازد، چرا نبايد آن را نافذ دانست؟
                                                            

 .115؛ چاپ سنگي، ص 242و  241، ص 2سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، حاشيه بر مكاسب، چاپ سربي، ج  - 1
دكتر سيد حسن : براي ديدن استدلالي كه تكيه بر تكميل احسان امين كرده است تا شرط را نافذ بداندن، رجوع شود به - 2

هاي خود، با پذيرفتن شرط ضمان براي  مرحوم سيد محمد كاظم يزدي نز، در نوشته – 173، ص 2امامي، حققو مدني، ج 
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باشد ولي چنانكه گذشت شرط ضمن عقد جائز مادام كه عقد جائز باقي اسـت لازم الاتبـاع    مي
فقهـاي اماميـه شـرط ضـمان را در عقـد وديعـه       .گردد باشد اگرچه به تبع عقد جائز منحل مي مي

را صـحيح  داند، برخلاف آنكه شرط مزبور ضمن عقد عاريه درج گردد كه اجماعا  آن ـ باطل مي
  :1يكي ديگر از حقوقدانان در باب شرط ضمان اين چنين نظر داده است.دانند مي

يكي ديگر از شروطي كه در ضمن عقد وديعه، وضعيت آن قابل بررسي است، شرط ضـمان  
مراد از شرط اين نيست كه تصرف امين در مال موضوع قـرارداد از لحـاظ حكمـي،    . امين است

شود، بلكه برمبناي شرط، امين مسئول جبران خسـارت احتمـالي    نامشروع و غيرقانوني محسوب
شرط ضمان امين، نه تنها در عقـد وديعـه بلكـه در تمـام عقـود موجـب       .وارده بر مال قرار گيرد

مانند عاريه، اجاره، وكالت و غيره نيز قابل بررسي است و به همين جهت موضـوع كلـي    امانت،
، شـرطاز  2ضمن عقد، به پيـروي از حقـوق اسـلام    در قانون مدني در مبحث شروط.شد بحث مي

. لحــاظ حكمــي و وضــعيت حقــوقي بــه ســه نــوع، مبطــل، باطــل و صــحيح تقســيم شــده اســت 
  :اند هر سه حكم مزبور را احتمال داده نظران در مورد وضعيت شرط ضمان امين،  صاحب

را شـرط  زي ـ 3شـود؛  شرط ضمان امين باطل و موجب بطلان عقد اصلي نيز مي: بعضي معتقدند
منافي با اقتضاي اثر ذاتي عقد اصلي است كه موجب اماني بودن تصرف مشـروط عليـه در مـال    
موضوع عقد شده است؛ چون به اقتضاي اثر ذاتي عقد، تصرف مشروط عليه نسبت به مال اماني 
است و به اقتضاي اثر شرط، بر فرض صحت آن، تصـرف مشـروط عليـه نسـبت بـه آن ضـماني       

و امان نسبت به شي واحد و تصرف واحد در زمان واحد با هـم سـازگاري   است و حكم ضمان 
مـثلا  در قـرارداد   . توان چنين شرطي را در ضمن قـرارداد موجـب امـان درج كـرد     ندارند و نمي

. وديعه، اقتضاي اثر ذاتي و اصلي عقد اين است كه تصرف مستودع نسبت بـه مـال امـاني باشـد    
شـرط ضـمان     در نتيجـه، . و نسبت به مـال ضـماني باشـد   اقتضاي شرط در اين است كه تصرف ا

                                                            
 عقود معين -دكتر باريكلو - 1
 129، ص 1375ملا احمد نراقي، عوائد الايام، الطبعه الاولي، قم، مركز النشر، . ك.ر - 2
، 3شيخ مرتضي انصاري، ج /  192موسوي خميني، كتاب البيع، پيشين، ص ... سيد روح ا/  304علامه حلي، پيشين، ص  - 3

 9پيشين، ص 
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امين، شرط خلاف مقتضاي ذات عقد اسـت كـه بـه اتفـاق چنـين شـرطي موجـب بطـلان عقـد          
اصولا  حكم اماني بودن تصرفات متصرف نسبت به مـال از آثـار اثـر ذاتـي يـا اطلاقـي       1.شود مي

ر اجـاره ملكيـت منـافع و در    عقود نيست، بلكه حكم قانوني است؛ چون اثر ذاتـي عقـد، مـثلا  د   
عاريه حق انتفاع از مال براي مستعير و در وديعه تعهد حفظ مال براي مستودع و در مضاربه حق 

بنابراين، بايد ديد آيا حكم قانون به اماني بودن تصـرفات  .تجارت با مال مالك براي عامل است
شـود،   كـم تكليفـي نمـي   امين، حكمي آمره است؟ باتوجه به اينكه مفهوم عرفي شرط، شامل ح

بلكه منحصر در حكم وضعي است؛ به عبارت ديگر، مفهوم ضمان عبارت از اين اسـت كـه در   
مثل يا قيمت آن بز ذمه او قـرار گيـرد؛ ايـن مفهـوم از      صورت تلف مال در دوران تصرف امين،

ه قانونـا   همان گونه كه در عاريه طلا و نقـر  شرط ضمان منافاتي با جواز تصرف او در مال ندارد،
مستعير ضامن عين مورد عاريه اعلام شده است ولي چنين ضماني منافي با مشروعيت تصرف او 

بنابراين،، هرچند بعضـي ايـن نظريـه را بـه عنـوان قـول مشـهوتر بـه فقهـاء نسـبت           .در مال نيست
علاوه بر اين، ضمان . اقامه نشده است ولي دليل محكمي كه دلالت بر صحت آن كند، 2اند داده

و مسئوليت دام پزشك نسبت حيوان مورد درمـان اجمـاعي اسـت، بـا وجـود ايـن كـه در بـاب         
اند؛ يا در باب ديات، حامـل متـاع را ضـامن محمولـه و      مستأجر و اجير را امين دانسته معاملات، 

نظريـه ديگـر مبتنـي بـر بطـلان شـرط و صـحت عقـد         .انـد  صنعتگر را ضامن مال محسوب كرده
خالف با شرع محسوب شده است و به عبارت ديگر، شرط ضـمان امـين،   باشد؛  زيرا شرط م مي

بعضي، ضمن تقويـت ايـن نظريـه در مـورد شـرط ضـمان مسـتأجر،        .باشد شرط خلاف شرع مي
عـدم  . شرط ضمان مستأجر صحيح نيست، زيرا چنين شرطي مخـالف بـا كتـاب اسـت    : معتقدند

از اقتضاي ادله است، چون عموم  ضمان مستأجر ناشي از عدم اقتضاي ضامن  نيست، بلكه ناشي
قاعده يد اقتضاي ضمان نسبت به متصرف در مال غيردارد و اگـر امـين ضـامن نيسـت بـه علـت       
تخصيص قاعده يد به ادله خاص است والا اقتضاي ضمان متصرف در مال غيـر برمبنـاي قاعـده    

                                                            
 .3، ص 1367، چاپ سوم، فم، دفتر تبليغات اسلامي، 2، شرح لمعه، ج )زين الدين جعبي عاملي(شهيد الثاني،  - 1
 .200-201سيد علي طباطبايي، پيشين، ص  - 2

باشد ولي چنانكه گذشت شرط ضمن عقد جائز مادام كه عقد جائز باقي اسـت لازم الاتبـاع    مي
فقهـاي اماميـه شـرط ضـمان را در عقـد وديعـه       .گردد باشد اگرچه به تبع عقد جائز منحل مي مي

را صـحيح  داند، برخلاف آنكه شرط مزبور ضمن عقد عاريه درج گردد كه اجماعا  آن ـ باطل مي
  :1يكي ديگر از حقوقدانان در باب شرط ضمان اين چنين نظر داده است.دانند مي

يكي ديگر از شروطي كه در ضمن عقد وديعه، وضعيت آن قابل بررسي است، شرط ضـمان  
مراد از شرط اين نيست كه تصرف امين در مال موضوع قـرارداد از لحـاظ حكمـي،    . امين است

شود، بلكه برمبناي شرط، امين مسئول جبران خسـارت احتمـالي    نامشروع و غيرقانوني محسوب
شرط ضمان امين، نه تنها در عقـد وديعـه بلكـه در تمـام عقـود موجـب       .وارده بر مال قرار گيرد

مانند عاريه، اجاره، وكالت و غيره نيز قابل بررسي است و به همين جهت موضـوع كلـي    امانت،
، شـرطاز  2ضمن عقد، به پيـروي از حقـوق اسـلام    در قانون مدني در مبحث شروط.شد بحث مي

. لحــاظ حكمــي و وضــعيت حقــوقي بــه ســه نــوع، مبطــل، باطــل و صــحيح تقســيم شــده اســت 
  :اند هر سه حكم مزبور را احتمال داده نظران در مورد وضعيت شرط ضمان امين،  صاحب

را شـرط  زي ـ 3شـود؛  شرط ضمان امين باطل و موجب بطلان عقد اصلي نيز مي: بعضي معتقدند
منافي با اقتضاي اثر ذاتي عقد اصلي است كه موجب اماني بودن تصرف مشـروط عليـه در مـال    
موضوع عقد شده است؛ چون به اقتضاي اثر ذاتي عقد، تصرف مشروط عليه نسبت به مال اماني 
است و به اقتضاي اثر شرط، بر فرض صحت آن، تصـرف مشـروط عليـه نسـبت بـه آن ضـماني       

و امان نسبت به شي واحد و تصرف واحد در زمان واحد با هـم سـازگاري   است و حكم ضمان 
مـثلا  در قـرارداد   . توان چنين شرطي را در ضمن قـرارداد موجـب امـان درج كـرد     ندارند و نمي

. وديعه، اقتضاي اثر ذاتي و اصلي عقد اين است كه تصرف مستودع نسبت بـه مـال امـاني باشـد    
شـرط ضـمان     در نتيجـه، . و نسبت به مـال ضـماني باشـد   اقتضاي شرط در اين است كه تصرف ا

                                                            
 عقود معين -دكتر باريكلو - 1
 129، ص 1375ملا احمد نراقي، عوائد الايام، الطبعه الاولي، قم، مركز النشر، . ك.ر - 2
، 3شيخ مرتضي انصاري، ج /  192موسوي خميني، كتاب البيع، پيشين، ص ... سيد روح ا/  304علامه حلي، پيشين، ص  - 3
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ر مشـروع بـودن   تـوان  غي ـ  به استناد اين دليل نمـي 1.در نتيجه، شرط باطل است. يد موجود است
شرط را اثبات كد؛ زيرا اولا  احكام مربوط به اموال از قواعد تكليفي است كه بـه اسـتناد قاعـده    

ثانيا  بر مواردي است كه متصرف مستقلا  اقدام به اخذ مـال  . سلطه، توافق برخلاف آن نافذ است
به مجوز قانون  غير بدون رضايت مالك و بدون مجوز قانوني كند؛ ولي در مواردي كه مال غير

گيـرد و مالـك آن را بـه تصـرف      و رضاي مالك، در اختيار متصرف، به طـور مطلـق قـرار مـي    
دهد، شكي در عدم ضمان متصرف نيسـت و از ديـدگاه عقـلاء، قاعـده يـد از ايـن        متصرف مي

عدم ضمان امين مبتني بر اقتضاي ادله نيست، بلكه ناشـي   در نتنيجه، 2.گونه موارد منصرف است
دم اقتضاي ادله است و اگر شرط ضمان شود، به استناد قاعـده شـروط بـراي مشـروط عليـه      از ع

همانگونه كه بعضي نيز به تعبيـري ديگـري بـه ايـن وجـه معتقـد       . گردد اقتضاي ضمان ايجاد مي
زيرا حكم به امانت امـين، آمـره و    4اند، بعضي ديگر به صحت و نفوذ شرط معتقد شده3.اند شده

محدود به مودي است كه او تعدي و تفـريط نكـده باشـد و بـا شـرط ضـمان        مطلق نيست، بلكه
به اسـتناد قاعـده شـروط     اگر تعدي و تفريط كند، به حكم قانون و اگر شرط ضمان شود،: نشود

مثلا  در روايـت  . علاوه بر اين دليل، رواياتي نيز در تقويت اين نظر وارد شده است. ضامن است
آيا اگر در تصـرف حمـل كننـده، كـالا يـا متـاع       : سئوال شده است )ع(ابي بصير از امام صادق 

اگر امـين اسـت، ضـامن    : اند شكسته شود يا دور ريخته شود، ضامن است؟ حضرت جواب داده
اين روايت بطور ضمني شرط ضمان امين را نافـذ دانسـته اسـت؛ زيـرا     5.نيست و الا ضامن است

رحالي كه اقتضاي قواعد در صورت بطلان شـرط  د هند،  د بين ضمان و امان تفصيل مي) ع(امام 

                                                            
 70ق، ص .هـ 1392، نجف، مطبعه الآداب، 12سيد محسن حكيم، مستمسك العروه الوثقي، ج  - 1
 .به بعد 63، ص 1384، مشهد، دانشگاه فردوسي، 83لو، شرط ضمان امين، مطالعات اسلامي، ش علي رضا باريك. ك.ر - 2
 9شيخ مرتضي انصاري، پيشين، ص  - 3
/  307سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، سئوال و جواب پيشين، ص /  192موسوي، پيشين، ص ... سيد روح ا/ همانجا  - 4

، 4شيخ ناصر مكارم شيرازي، انوارالفقاهه، ج/  69مقدس اردبيلي، پيشين، ص  / 200-201سيد علي طباطبايي، پيشين  ص 
 275، ص .هـ 1411چاپ اول، قم، مدرسه اميرالمأمنين، 

ان كان مأمونا فليس عليه شي و ان كان غير مأمون فهو : قال. في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه او بهريقه - 5
 ضامن
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دلالـت بـر ايـن دارد كـه ممكـن اسـت       ) ع(تفصيل امام . باشد ضمان امين، عدم مسئوليت او مي
روايـت   تـر از ايـن روايـت،    واضـح .شرط ضمان او شده باشد كه در اين صورت او ضامن اسـت 

دي از دريـانوردان  مـر : است كه سئوال شه اسـت ) ع(موسي بن بكر از حضرت موسي بن جعفر 
كشتي جهت حمل غذا اجاره كرده و شرط نموده است كـه اگـر غـذا كاسـته شـود، دريـانورد       

. ممكـن اسـت غـذا زيـاد شـود     : سئوال كننده پرسـد . شرط نافذ است: امام فرمودند. ضامن باشد
خيـر،  : نمايـد كـه او بـر مقـدار آن افـزوده اسـت؟ گفـت        آيا ملوان ادعـا مـي  : حضرت فرمودند

نظريـه  1.زيادي از آن مالك غذا است ولي ملوان بايد نقصان را جبـران نمايـد  : رمودندحضرت ف
تر است، زيرا به اسـتناد   تر و با قواعد و اصول حقوقي منطبق صحت شرط از ساير نظريات موجه

كه مبتني بر قاعده النـاس يـا سـلطه اسـت مـردم در امـوال خـويش حـق هرگونـه          . م.ق 30ماده 
تصوفات معوض . تواند مجاني يا معوض باشد اين تصرفات مي. باشند ا ميتصرف عقلايي را دار

تواند معوض به عوض قرادادي باشد، مانند معاوضات كـه مالـك در مـال خـود تصـرف       نيز مي
كند تا عوض آن را بدست آورد يا معوض به ضمان مثل و قيمت باشد، مانند عاريه مضمونه  مي

بنـابراين،  .نمايـد  بـران خسـارت احتمـالي در مـال مـي     كه مالك تصرف مستعير را مشروط بـه ج 
باتوجه به اين كه موضوع مورد بحث شرط ضمان امانت مالكي است نه قانوني، چنين شرطي را 

توان خلاف كتاب و سنت تلقي نمود زيرا طبق كتـاب و سـنت، تصـرف هركسـي در مـال       نمي
ورد كـه قـانون يـا    ديگري ضماني است و اين قاعده و اصـل در صـورتي تخصـيص خواهـد خ ـ    

همچنين، مفهوم ضمان، ضمان تكليفي نيست كـه  . مالك، متصرف را امين محسوب كرده باشد
چنين شرطي مخالف اذن مالك و يا مخالف اثر ذات عقد اصلي تلقي شود؛ بلكه ضمان وضعي 

  2.است و مراد اين است كه در صورت ورود خسارت به مال، متصرف ضامن جبران آن باشد

                                                            
سألته عن رجل استأجر سفينه من ملاح فحملها طعاما  و اشترط : قال. ابي الحسن عليه الصلاه و السام موسي بن بكر عن - 1

هو : لا؛ فقال: يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا ؟ قلت: انه ربما زاد الطعام؟ فقال. جايز، قلت: عليه، ان نقص الطعام فعليه؟ قال
 .قد اشترط عليه ذالكلصاحب الطعام الزياده و عليه النقصان اذا كان 

 .به بعد 58علي رضا باريكلو، پيشين، . ك.براي بررسي تفصيلي دلالت هريك از اين نظرياتف ر - 2

ر مشـروع بـودن   تـوان  غي ـ  به استناد اين دليل نمـي 1.در نتيجه، شرط باطل است. يد موجود است
شرط را اثبات كد؛ زيرا اولا  احكام مربوط به اموال از قواعد تكليفي است كه بـه اسـتناد قاعـده    

ثانيا  بر مواردي است كه متصرف مستقلا  اقدام به اخذ مـال  . سلطه، توافق برخلاف آن نافذ است
به مجوز قانون  غير بدون رضايت مالك و بدون مجوز قانوني كند؛ ولي در مواردي كه مال غير

گيـرد و مالـك آن را بـه تصـرف      و رضاي مالك، در اختيار متصرف، به طـور مطلـق قـرار مـي    
دهد، شكي در عدم ضمان متصرف نيسـت و از ديـدگاه عقـلاء، قاعـده يـد از ايـن        متصرف مي

عدم ضمان امين مبتني بر اقتضاي ادله نيست، بلكه ناشـي   در نتنيجه، 2.گونه موارد منصرف است
دم اقتضاي ادله است و اگر شرط ضمان شود، به استناد قاعـده شـروط بـراي مشـروط عليـه      از ع

همانگونه كه بعضي نيز به تعبيـري ديگـري بـه ايـن وجـه معتقـد       . گردد اقتضاي ضمان ايجاد مي
زيرا حكم به امانت امـين، آمـره و    4اند، بعضي ديگر به صحت و نفوذ شرط معتقد شده3.اند شده

محدود به مودي است كه او تعدي و تفـريط نكـده باشـد و بـا شـرط ضـمان        مطلق نيست، بلكه
به اسـتناد قاعـده شـروط     اگر تعدي و تفريط كند، به حكم قانون و اگر شرط ضمان شود،: نشود

مثلا  در روايـت  . علاوه بر اين دليل، رواياتي نيز در تقويت اين نظر وارد شده است. ضامن است
آيا اگر در تصـرف حمـل كننـده، كـالا يـا متـاع       : سئوال شده است )ع(ابي بصير از امام صادق 

اگر امـين اسـت، ضـامن    : اند شكسته شود يا دور ريخته شود، ضامن است؟ حضرت جواب داده
اين روايت بطور ضمني شرط ضمان امين را نافـذ دانسـته اسـت؛ زيـرا     5.نيست و الا ضامن است

رحالي كه اقتضاي قواعد در صورت بطلان شـرط  د هند،  د بين ضمان و امان تفصيل مي) ع(امام 

                                                            
 70ق، ص .هـ 1392، نجف، مطبعه الآداب، 12سيد محسن حكيم، مستمسك العروه الوثقي، ج  - 1
 .به بعد 63، ص 1384، مشهد، دانشگاه فردوسي، 83لو، شرط ضمان امين، مطالعات اسلامي، ش علي رضا باريك. ك.ر - 2
 9شيخ مرتضي انصاري، پيشين، ص  - 3
/  307سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، سئوال و جواب پيشين، ص /  192موسوي، پيشين، ص ... سيد روح ا/ همانجا  - 4

، 4شيخ ناصر مكارم شيرازي، انوارالفقاهه، ج/  69مقدس اردبيلي، پيشين، ص  / 200-201سيد علي طباطبايي، پيشين  ص 
 275، ص .هـ 1411چاپ اول، قم، مدرسه اميرالمأمنين، 

ان كان مأمونا فليس عليه شي و ان كان غير مأمون فهو : قال. في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه او بهريقه - 5
 ضامن
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اي كـه ايـن    از رهگذر تطبيق نظريه مخالفان موافقان با صحت شـرط ضـمان مسـتأجر، نظريـه    
رسـد، زيـرا عـلاوه بـر آنچـه كـه در رد        تر به نظـر مـي   تر و موجه داند منطقي شرط را صحيح مي

ي عقلايي مؤيد نظريه صحت است، چه آنكه  استدلال مخالفان به نقل از فقيهان گفته شد، سيره
ي بشري نه تنهاه به سب شرط ضمن عقد مستأجر ضـامن تلـف و نقصـان عـين      در جامعهامروزه 

شود بلكه به قدري استمرار دارد و شـايع اسـت كـه در برخـي مـوارد حتـي        مستأجره شناخته مي
به ايـن معنـا كـه در بيشـتر قراردادهـاي اجـاره كـه        . بدون شرط هم، ضمان متوجه مستأجر است

شـود، قرينـه عرفـي بـر      يان دارد و غالبا  از آنها به كرايه تعبيـر مـي  امروزه به صورت معاطاتي جر
ي  كرايـه . شـود  اشتراط ضمان وجود دارد و نيازي به يادآوري آن در ضمن عقـد احسـاس نمـي   

ي  اتومبيل، ظروف، فرش و ساير ملزومـات بـراي برگـزاري مراسـم مختلـف و همچنـين اجـاره       
ي ديگر مشمول همـين عـرف حـاكم     دهها نمونه هاي صوتي و تصويري و كرايه فيلم و دستگاه

ي ادلـه و مبـاين    بنابراين هم با ملاحظـه  .كنند بر جامعه هستندن و از اين سيره عقلايي پيروي مي
ي عقلايي و عرف حاكم بر جامعه، شـرط ضـمان مسـتأجر صـحيح      نظري، و هم باتوجه به سيره

يي شرط ضمان مستأجر را باطل بدانيم و نمايد كه اگر بدون توجه به اين سيره و ارتكاز عقلا مي
ايم كـه تجربـه نشـان     به عدم ضمان او حكم كنيم و در واقع به رويارويي با عرف عقلا برخاسته

داده است هرگاه احكام فقهي و حقوقي در مقابله با عرف قـرار گرفتـه، محكـوم بـه شكسـت و      
منحصر در اجاره و صـرفا    نبايد پنداشت كه شرط ضمان .ي عقلايي شده است بازگشت به سيره

اي كه ارايه گرديد  گيرد، زيرا با ملاحظه ادله در ارتباط با مستأجر است و ساير امناء را دربر نمي
و صلاحيت آنها بر تعميم، به ساير عقود مشابه اعم از اينكه اولا و بالذات اذني باشند مثل وديعه 

باشند مانند و كالت و وصـايت، نيـز تسـري     و عاريه يا ثابتا  و بالعرض مشمول احكام عقود اذني
براي نمونه امروز صندوق امانات بانـك بـا سـيار    . دهد عرف بر اين مدعا نيز گواهي مي. يابد مي

بدون توجه به اينكه تلف يا نقصان مستند به تعـدي  . مؤسسات در قبال مورد امانت ضامن هستند
بنابراين استبعاد اين تعميم به لدليل مخالفت آن . تقصير از بين رفته باشد و تفريط آنها باشد يا بي

مطرح شده است موجه بـه نظـر   ) 655، 1412نجفي، (با مذاق شرع كه از سوي برخي از فقيهان 
تـوان بـا    شايان ذكر است كه ضمان مستأجر با عدالت حقوقي ناسازگار نيست و نمـي  .رسد نمي

  گيري نتيجه
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زيـرا بـه رغـم اينكـه وي در تلـف يـا        استناد به نفي حكم ضرري در اسلام آن را باطل دانسـت، 
نقصان عين مستأجره تقصيري نداشته است ولي چون با اراده خود و طيب خاطر آن را پذيرفتـه  

جهت در اسـلام نفـي شـده     ي لاضرر خارج خواهد شد، چه آنكه ضرر بي است از شمول قاعده
هيد ثـاني،  ش ـ(هرچند حكم كراهـت در تـاوان گـرفتن كـه در متـون فقهـي       . است نه هر ضرري

علاوه بر اين در جامعه تحول يافتـه  . مطرح شده است در اين بحث نيز جريان دارد) 355، 1412
هاي استيجاري بهتـرين راهكـاري    امروزي براي جلوگيري از ضرر بيشتر، بيمه كردن كالا مكان

م نيـز  تر چهره اجبار و الـزا  اي كه در جوامع پيشرفته است كه معمول و مورد توجه است به گونه
ناگفته نماند كه شـرط ضـمان مسـتأجر در مـواردي كـه بـرخلاف عقـل و         .به خود گرفته است

بنابراين اگر موجر در ضمن عقد اجاره منزل . ي عقلايي باشد محكوم به بطلان خواهد بود سيره
مسكوني، ضمان مستأجر را نسبت به عين مستأجره شرط كرده باشد، و در اثناي اجاره يا پس از 

منـزل مـذكور بـه    ) در فرضي كه تأخير در استرداد موجه باشـد (آن و پيش از رد به مالك  اتمام
تواند با اسـتناد بـه    ي آفت سماي مانند سيل يا زلزله از بين برود يا منهدم شود، موجر نمي واسطه

شــرط ضــمان، از مســتأجر خســارت بگيــرد، چــون عــرف و ارتكــاز عقلايــي چنــين ضــماني را 
... و  614، 493رسد كه باتوجه به مـواد مختلـف از جملـه     مدني هم به نظر ميقانون . پذيرد نمي

  .تمايل به پذيرش ضمان امين در فرض عدم تعدي و تفريط را داشته باشد

اي كـه ايـن    از رهگذر تطبيق نظريه مخالفان موافقان با صحت شـرط ضـمان مسـتأجر، نظريـه    
رسـد، زيـرا عـلاوه بـر آنچـه كـه در رد        تر به نظـر مـي   تر و موجه داند منطقي شرط را صحيح مي

ي عقلايي مؤيد نظريه صحت است، چه آنكه  استدلال مخالفان به نقل از فقيهان گفته شد، سيره
ي بشري نه تنهاه به سب شرط ضمن عقد مستأجر ضـامن تلـف و نقصـان عـين      در جامعهامروزه 

شود بلكه به قدري استمرار دارد و شـايع اسـت كـه در برخـي مـوارد حتـي        مستأجره شناخته مي
به ايـن معنـا كـه در بيشـتر قراردادهـاي اجـاره كـه        . بدون شرط هم، ضمان متوجه مستأجر است

شـود، قرينـه عرفـي بـر      يان دارد و غالبا  از آنها به كرايه تعبيـر مـي  امروزه به صورت معاطاتي جر
ي  كرايـه . شـود  اشتراط ضمان وجود دارد و نيازي به يادآوري آن در ضمن عقـد احسـاس نمـي   

ي  اتومبيل، ظروف، فرش و ساير ملزومـات بـراي برگـزاري مراسـم مختلـف و همچنـين اجـاره       
ي ديگر مشمول همـين عـرف حـاكم     دهها نمونه هاي صوتي و تصويري و كرايه فيلم و دستگاه

ي ادلـه و مبـاين    بنابراين هم با ملاحظـه  .كنند بر جامعه هستندن و از اين سيره عقلايي پيروي مي
ي عقلايي و عرف حاكم بر جامعه، شـرط ضـمان مسـتأجر صـحيح      نظري، و هم باتوجه به سيره

يي شرط ضمان مستأجر را باطل بدانيم و نمايد كه اگر بدون توجه به اين سيره و ارتكاز عقلا مي
ايم كـه تجربـه نشـان     به عدم ضمان او حكم كنيم و در واقع به رويارويي با عرف عقلا برخاسته

داده است هرگاه احكام فقهي و حقوقي در مقابله با عرف قـرار گرفتـه، محكـوم بـه شكسـت و      
منحصر در اجاره و صـرفا    نبايد پنداشت كه شرط ضمان .ي عقلايي شده است بازگشت به سيره

اي كه ارايه گرديد  گيرد، زيرا با ملاحظه ادله در ارتباط با مستأجر است و ساير امناء را دربر نمي
و صلاحيت آنها بر تعميم، به ساير عقود مشابه اعم از اينكه اولا و بالذات اذني باشند مثل وديعه 

باشند مانند و كالت و وصـايت، نيـز تسـري     و عاريه يا ثابتا  و بالعرض مشمول احكام عقود اذني
براي نمونه امروز صندوق امانات بانـك بـا سـيار    . دهد عرف بر اين مدعا نيز گواهي مي. يابد مي

بدون توجه به اينكه تلف يا نقصان مستند به تعـدي  . مؤسسات در قبال مورد امانت ضامن هستند
بنابراين استبعاد اين تعميم به لدليل مخالفت آن . تقصير از بين رفته باشد و تفريط آنها باشد يا بي

مطرح شده است موجه بـه نظـر   ) 655، 1412نجفي، (با مذاق شرع كه از سوي برخي از فقيهان 
تـوان بـا    شايان ذكر است كه ضمان مستأجر با عدالت حقوقي ناسازگار نيست و نمـي  .رسد نمي
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  منابع و مĤخذ
ث شـيخ مرتضـي   تقريـر بح ـ   ش، شـرح كتـاب الاجـاره،   .، هـ1342آشتياني، ميرزا محمود، -1

  جا غزوي آشتياني، بي
  ، تهران، كتابفروشي اسلاميه2جلد ش، حقوق مدني، .هـ) 1380(سن، امامي، سيد ح-2
ــي، ســيد روح االله،  -3 ــام خمين ـــ 1404ام ـــ 1363ق، .ه ، مؤسســه النشــر ش، تحريرالوســيله.ه

  الاسلامي
  ، تهان»عقود تمليكي بيع اجاره«ي ش، فقه مدن.، هـ)1384(باقري، احمد، -4
ائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشـريعه،  ق، تفصيل وس.هـ 1403 حرعاملي، محمد بن حسن،-5
  انتشارات اسلاميه ، تهران، 13لد ج

  ، بيروت، دارالبلاغه2الحين، جلد م، منهاج الص 1992ق، .هـ 1412خوئي، سيد ابوالقاسم، -6
  )4كاتوزيان، ناصر،عقود معين، جلد ( 4عقود معين، دكتر كاتوزيان، جلد -7
  )2امامي، سيد حسن، ح مدني، جلد (، سيد حسن امامي 2ح مدني، جلد -8
  عقود مشاركتي، توثيقي و غير لازم -7باريكلو، عليرضا، ح مدني -9

  87مجلة دانشكده علوم سياسي دانشگاه تهران، پاييز  -10
ق، منيه الطالب في شـرح المكاسـب، جلـد    .هـ 1418خوانساري، شيخ موسي بن محمد ،  -11

  النشر الاسلامي قم، مؤسسه، تقريرات ميرزا محمد حسين نائيني، 1
، 6م، الوسيط في شـرح القـانون مـدني الجديـد، جلـد       1970سهنوري، عبدالرزاق احمد  -12

  بيروت، داراحياء التراث العربي
  لمعه الدمشقيه، بيروت، دارالناصرتا، ال شهيد اول، محمد بن جمال الدين مكي عاملي، بي -13
م، الروضه البهيه في شرح اللمعه  1992ق، .هـ 1412شهيد ثاني، زين الدين جبعي عاملي،  -14

  .، بيروت، داراحياء التراث العربي4الدمشقيه، جلد 
، 3تا، المبسوط في فقه الاماميـه، جلـد    شيخ طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن بن علي، بي -15

  .بيروت، دارالكتاب الاسلامي
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بيان الاحكام بالدلائل، جلد  م، رياض المسائل في 1992ق، .هـ 1412طباطبائي، سد علي، -16
  ، بيروت، دارالهادي6

  2م، العروه الوثقي، جلد  1990ق، .هـ 1410طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم،  -17
ق قواعد الاحكام في معرفـه الحـلال   .هـ 1329ي حلي، حسن بن يوسف بن مطهر،  علامه -18

  چاپ سنگي: ، تهران1و الحرام، جلد 
 –بيــع «عقــود تمليكــي  –معــاملات معــوض «، حقــوق مــدني )1378(كاتوزيــان، ناصــر، -19

  .، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ هفتم1، جلد »قرض –اجاره  –معاوضه 
ق، مجمـع الفائـده و البرهـان فـي شـرح ارشـاد       .هـ ـ 1412محقق اردبيلـي، شـيخ احمـد،     -20

  ، قم، مؤسسه نشر الاسلامي10جلد  الاذهان،
م، شـرائع الاسـلام    1998ق، .هـ 1418م الدين جعفر بن حسن، محقق حلي، ابوالقاسم نج -21

  ، بيروت، دارالاضواء2لحرام، جلد في مسائل الحلال و ا
  ، قمف مؤسسه النشر الاسلامي2جلد ق، العناوين، .هـ 1417مراغي، سيد مير عبدالفتاح،  -22
  قم، دليل ما، 2اعد الفقهيه، جلد ق، القو.هـ 1424موسوي بجنوردي، سيد محمد حسن،  -23
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